
1 
 

 
 

 علوم و فنون ادبي
 

 مدهپايه 

 متوسطه دوم دوره 
 رشته علوم انساني و معارف اسلامي

 

 

 602كد 
 گروه زبان و ادب فارسي

 ی درسيهاکتابیف تألدفتر 
 9315 ردادخ

 

 



2 
 

 

 

 
 

 

 هست كليد در ِگنج حكيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم



3 
 

 
 فهرست مطالب

 پيشگفتار: سخني با دبيران ارجمند

 ................................................................................................................اي بي نشان ستايش:

 فصل يكم:  تاريخ ادبيات و سبك شناسي        

 ل زبان و ادبيات فارسي(: شكل گيري و تحو1ّدرس )                  

 سبك خراساني() لدوره ي اوّ : سبك و سبك شناسي(6)درس                   

 ادبيات و زبان فارسي در قرن هاي پنجم تا هفتم :(3س ) در                  

 سبك عراقي( )دوره ي دوم، : سبك و سبك شناسي(4درس )                  

 ...............................................................................................................................كارگاه تحليل٭

 

 فصل دوم : موسيقي شعر    

 : سازه ها و عوامل تأثيرگذار شعر فارسي(5درس )                         

 : هماهنگي پاره هاي كلام(2درس )                         

 : قافيه (7رس )د                          

 : وزن شعر فارسي(8درس )                          

 .........................................................................................................................* كارگاه تحليل  

 فصل سوم  : زيبايي شناسي) بديع لفظي(

 ( : واج آرايي، تكرار9درس )                       

 ( : سجع، انواع سجع10درس )                       

 (: موازنه و ترصيع 11درس)                       

 ( : جناس، انواع جناس16درس )                       

 ......................................................................................................................كارگاه تحليل ٭

 

 تحليل متنكارگاه فصل چهارم : 

 شعر( : 13درس )                             

 نثر( : 14درس )                             

 .............................................................................................................نيايش

 

..............................................................................................................................................ابع:من  



4 
 

 

 

 

 

 ستايش 

 نشاناي بي

 

 گم گشت در تو هر دو جهان، از كه جويمت   محض، نشان از كه جويمت  اي بي نشانِ

 تــــوان از كه جويمــــنتيافت يافت مينا   م وليكـــــگمشدة تو منو اي تو گم نه

 ون مرا بگو كه نهان از كه جويمتــــــاكن   مت امّا نيافتمــــدا بسي بجسُتـــــپي

 ان از كه جويمتـــــاي برتر از يقين و گم   روداني هميـچون در رهت يقين و گم

 تـــــاز كه جويم ،اي در درون پردة جان   ددر جست و جوي تو دلم از پرده اوفتا

 .به عين عيان از كه جويمت ،اي بس عيان   را يقين تو ار اگرچه يافت به عينِــعطّ

 

 

 غزليات ،ديوان اشعار نيشابوري،ارعطّ

 

 

 

http://ganjoor.net/attar/
http://ganjoor.net/attar/divana/
http://ganjoor.net/attar/divana/
http://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/
http://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/
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 تاريخ ادبيات پيش از اسلامدرس اول:
. 

نبوده است، اين آثار قرن ها  رايج چندان در ايران پيش از اسلام سنت به كتابت درآوردن آثار ديني و ادبي  

مانند را در خور نگارش مي ديدند. ) سياسي و اقتصادي. تنها اسناد دولتي، سينه به سينه حفظ مي شده است

قرن ها سينه به سينه حفظ هم كتاب اوستا چرم نوشته ها و سفال نوشته ها(  كتيبه هاي فارسي باستان، پهلوي،

تا اين كه سرانجام در دورة ساساني به ؛ مي خواندنداز حفظ آن را ديني  راي مراسمموبدان براي اجمي شد و 

 .درآمد نگارش

روايتگر( بوده اند كه «)گوسان» يا به پهلوي اشكاني« خُنياگر» در دورة ساساني، سرايندگان و خوانندگاني با نام 

 ن ها را همراه با ساز مي خواندند.و آ مي سبردندايراني را به ياد  ، عاشقانه و غيرهاي حماسيداستان

مشتركي از قديم ترين روزگاران متداول بوده است، ويژگي هاي  و مناطق هم جوار آن زبان هايي كه در ايران    

از نظر تاريخي، زبان هاي ايراني را به سه دستة  .مي نامند «گروه زبان هاي ايراني»اين مجموعه زبان ها را دارند. 

 نند: باستان، ميانه و نو.عمده تقسيم مي ك

ق. م.  330تا  559در دورة هخامنشيان)  اين زبانفارسي باستان نياي فارسي امروز ما به شمار مي رود،  -1

از دورة باستان آثار مكتوب دو زبان بر جاي مانده است: يكي زبان اوستايي) قرن هشتم  تكلم مي شد.( 

ناحية در ان فارسي باستان) قرن ششم تا سوم ق. م.( ديگري زبو ايران  يتا دهم ق. م.( در نواحي شرق

به خط ميخي است كه كتيبه هاي شاهان هخامنشي آثار بر جاي مانده ار اين دوره، و است ارس پ

 نوشته است.

به دو گروه زبان هاي ايراني ميانة غربي و  (م. 700ق. م. تا حدود  300حدود )زبان هاي دورة ميانه   -6

آثار عمده اي در  ،از گروه زبان هاي ايراني ميانة غربي از دو زبان مي شوند.سيم ايراني ميانة شرقي تق

 دست است: زبان پارتي )پهلوانيك يا پهلوي اشكاني( و فارسي ميانه يا پهلوي.

« اوستايي»ان نوشته شده است و بدين جهت زباني را كه اين كتاب بد استكتاب ديني زردشتيان اوستا        

اصل كتاب اوستا در زمان حملة اسكندر به ايران از ميان نيز ناميده اند. « زبان ديني» را  ان اوستا. زبگويندمي

 و خرُده اوستا. ويسپرد، ونديداد ،ها، يشت هايسن پنج بخش دارد:اوستايي كه اكنون در دست است، رفته است. 

ده نرديني، از دوران اشكانيان بر جاي نماهيچ نوشتة ادبي به زبان پارتي)پهلوي اشكاني(، چه ديني و چه غي    

، كه زبان ) از ريشه زبان هاي سامي يا عربي كهن(اسناد و نامه ها در آغاز به زبان آرامي ،است. در اين عهد

زبان پارتي و  ،ديواني دوران هخامنشيان بود، نوشته مي شد. سپس از حدود نيمة دوم قرن اول پيش از ميلاد

 .اقتباس شده بود، جاي آن را گرفت خط آن كه از خط آرامي

م.( بوده كه تا اوايل دورة ساساني نيز  664ق. م. تا حدود  650زبان پارتي زبان رايج دورة اشكانيان ) از حدود  

 بدان آثاري تأليف مي شده است. اين زبان در شمال و شمال شرقي ايران متداول بوده است.
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ربي ايران بوده و زبان رسمي دوران ساساني به شمار نوب و جنوب غزبان ج ،زبان فارسي ميانه يا پهلوي    

فارس تعلق داشته است در مرحله اي ميان فارسي باستان و  ناحيه به رفته است. از آن جا كه اين زبان اساساًمي

 يا ارسيگ )پارسيناميده اند. در آثار بازمانده از اين زبان آن را پ« فارسي ميانه» فارسي نو)دري( قرار دارد، آن را 

، اصطلاح پهلوي )فهلوي در فارسي( ناميده اند. نويسندگان دوران اسلامي براي تمايز اين زبان از فارسي نو)دري(

 به كار برده اند. متون عربي( را

را براي « فارسي ميانه» را غالبا براي آثار فارسي ميانة زردشتي به خط پهلوي و « پهلوي» امروزه اصطلاح     

 مانوي به اين زبان و به خط خاص مانويان به كار مي برند. آثار

هاي بر روي سنگ يا صخره ) سنگ نوشته(، پوست) چرم( و پاپيروس، فلز، سفال، سنگ آثار اين دوران     

 مي گويند.« كتيبه» قيميتي و چوب نگاشته شده است، كه به آن ها 

غالبا به پهلوي  نياكتيبه هاي سلطنتي شاهان نخستين ساس دو يا سه زبان هستند. معمولا بهآثار كتيبه اي     

اما كتيبه هاي درباريان آنان تنها به پهلوي نگاشته شده  و يوناني است؛ )فارسي ميانه(، پهلوي اشكاني )پارتي(

 است. پس از اسلام كتيبه هاي امراي طبرستان به پهلوي و عربي است.

كوچكي كه معمولا  يشتر آثار ديني زردشتي است. حتي رساله هايآثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده، ب   

« رسالة شطرنج»و « يادگار زريران»، «خسرو و رِيدك»زمرة آثار غيرديني به شمار مي آورند، مانند  درها را آن

ها ي ترجمة عربي و فارسي بعضي از آننيز رنگ ديني دارند. آثار ادبي منثور و منظوم، از ميان رفته است، ول

در دست است. كه آن ها هم دچار تغييرات فراوان شده اند؛ مانند « هزار و يكشب»و « كليله و دمنه»مانند 

هفت »و « خسرو شيرين»و روايات عاشقانه كه در « نامهگرشاسب»و « شاهنامه»روايات حماسي منقول در 

سنت شفاهي در ايران پيش از  آثار ادبي پهلوي به سبب اهميتي كه گفت در واقع بايد. منعكس است «پيكر

 اسلام داشته، غالبا به كتابت درنيامده بود. 

شعر پهلوي نيز به وضعي مشابه دچار گرديد. تحول زبان و تغيير وزن هجايي به عروضي، موجب فراموشي اين 

وي در اشعار شد كه سينه به سينه حفظ مي گرديد و همراه با موسيقي خوانده مي شد. اشعار كمي به زبان پهل

دست است و آن چه باقي مانده، دچار تحريف ها و دست كاري هاي بسيار شده است. بعضي از قطعات، بازماندة 

درخت »اشعار تعليمي و اخلاقي اند. اين قطعات شعري در ميان اندرزنامه هاي منثور جاي دارند. مانند منظومه 

 كه هر دو اصل پارتي دارند.« يادگار زريران»و « آسوريك

. اين منظومه در اصل به زبان است «ويس و رامين» مانند  ،نوعي ديگر از اشعار پهلوي، منظومه هاي عاشقانه    

 نفخرالدي» پارتي بوده و بعدها در اواخر دوران ساساني به پهلوي ترجمه شده است. اين ترجمة منثور پهلوي را 

  شعر درآورده است.در قرن پنجم هجري به« اسعد گرگاني
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دورة نو زبان هاي ايراني شامل زبان فارسي و لهجه ها و زبان هاي ايراني فراواني است كه در ايران و  -3

 خارج از ايران رايج بوده و از ميان رفته اند يا آن هايي كه هم اكنون بدان ها سخن مي گويند.

ت فارسي دري هم به مفهوم . ادبياندپس از برافتادن ساسانيان، طاهريان نخستين دولت اسلامي ايراني، بود 

زبان محاوره و مكاتبة مقامات  ،ساسانيانزبان درباري « دري» واقعي خود، تقريبا همزمان با اين دولت پديد آمد. 

 دولتي بوده است.

دري، نخستين صورت زبان ادبي فارسي نو در برابر نفوذ عناصر تازي بود كه موجوديت خود را به سرسختي     

 غني گشت و زبان عمومي سراسر ايران شد. ،ريجحفظ كرد و به تد

ي از صداهاي عربي بود. زبان فارسي با رها كردن برخ يكي از نتايج نفوذ اسلام در ايران، رواج تدريجي خطّ    

 ن را پذيرفت.زبان عربي ، الفباي آ

بر آن استوار است. يوة زيستن و انديشيدن آن قوم هر قوم، عامل بسيار مهمي است كه شي خصيصه هاي ملّ    

ت هاي ديگر متمايز مي سازد؛ طبيعي است كه اين عامل در ادبيات نيز جلوه گر تي را از ملّاين عامل است كه ملّ

ر برابر نيروهاي مي شود. سراسر تاريخ ايران، عبارت از قدرت نمايي هاي مدام است. هرگاه ايران در طول تاريخ د

ي، به صورت يگانگي وحدت خود يافته است. تمايل ايرانيان به وحدت ملّهمواره راهي براي  ديدهمهاجم آسيب

جلوه گر گشت. فرهنگ ايراني، اختلافات ميان اقوام و قبايل گوناگون را از ميان ، زبان و انديشه در ادبيات فارسي

 برداشت و آنان را مجذوب خويش ساخت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسي شكل گيري و تحوّل زبان و ادبيات فا:  1درس   
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از روزگار پيش از اسلام تاكنون، سرزنده و استوار است. خط  و در اين سرزمين، عمري طولاني داردزبان و ادبيات 

و پهلوي(  اوستايي ميخي،سيده است. از خط تصويري، الفبايي )هم مراحلي را سپري كرده تا به شكل امروزي ر

 امروزي پديدار گشت. اندك اندك نوشته هايي به خط فارسيتا دورة اسلامي كه 

 

 سه قرن اوّل هجري:

هجــري به  سه قرن نخستايران، ايرانيان در  سياسي پس از سقوط دولت ساساني و از دست رفتن استــقلال  

پهلوي و عربي آثار فراوان پديد آوردند. در آغاز  ،فعّاليت هاي علمي و ادبي خود ادامه دادند و به زبان هاي فارسي

 نيمه مستقل طاهري و پس از آن ، دولت مستقل صفّاري بر سر كار آمد. يعقوب ليث صفاريقرن سوم، دولت 

براي ايجاد حكومت و دولت مستقل ايراني و برانداختن يا ضعيف كردن حكومت بغداد  )رادمان پسر ماهك(

شت و نه اجازه داد تا دست به كار شد تا عظمت و اقتدار ايران را به آن بازگرداند. وي نه با زبان عربي آشنايي دا

زبان در دستگاه حكومت او به كار رود؛ به همين سبب، زبان فارسي دري را كه خود مي فهميد و بدان سخن اين 

 مي گفت، زبان رسمي كشور اعلام كرد.

فرصت و امكان  ،دولت ساماني، آل بويه و حكومت هاي كوچك ديگر پديد آمدند و زبان فارسي دري ،آن در پي

 ادبي، سياسي و علمي رشد يابد.شناخته شود و در فضاي به عنوان زبان رسمي يافت تا 

 

 قرن چهارم و نيمة اوّل قرن پنجم:

 رين دورة تمدن اسلامي ايران بود.تچهارم و نيمة اول قرن پنجم، مهم قرن      

رسم ها و آمد و  لت ساماني روي كارشكوفا شد. در آغاز اين دوره، دودر اين دوره نظم و نثر فارسي      

 فرهنگي كهن ايراني را رواج داد.هاي سنت

كه در اين شهر  يدانشمندان آمد و بسياري ازترين مركز فرهنگي به شمار ميانيان، بخارا عمدهدر زمان سام

 زيستند، آثار ارزنده اي به پارسي و تازي، در قلمرو فرهنگ اسلامي پديد آوردند.مي

ردند و كگوي را تشويق مي فارسيها شاعران آن صاحب فضل و ادب بودند. ،ودبعضي از اميران ساماني، خ 

 هاي معتبري به نثر فارسي برمي انگيختند. مترجمان را به ترجمة كتاب

 خراسان به هجري( به تيرگي گراييد و 389ه سال با شكست سامانيان از تركان آل افراسياب ) ب ،اين درخشش

 نيز د. غزنويانهجري در شهر غزنه تشكيل ش 351در و سلسلة غزنوي تاد دست سبكتگين و پسرش محمود اف

دربار آنان به وجود  ،تا پايان سلطنت مسعود براي ماندگاري خود ناگزير از رواج زبان پارسي شدند و دست كم
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 -كه در اواخر عهد ساماني تربيت يافته بودند مانند عنصري، فرخي و منوچهري -گوي فارسيشاعران بزرگ 

 آراسته بود.

حفظ و ارائة آداب و رسوم ملّي بود. پاية حماسه هاي مليّ  ، رواج،در مجموع، قرن چهارم هجري دوران غلبه    

. قرن چهارم دورة طلايي به اوج رساندرا با ادبيات غني آن  فارسيبه زبان فارسي در اين قرن گذاشته شد و زبان 

نظيري بينشمند بزرگي چون محمدّبن زكرياي رازي آغاز شد و با شاعر همراه با شكوفايي روح ايراني بود كه با دا

 يافت. ادامه مانند فردوسي

بود و مردان مشهوري از آغاز تا پايان علمي  هايزمينهي در همة قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم دورة ترقّ     

خود  روزگاره ابو علي سينا، در همة علوم ، سرگرم تأليف بودند. براي نمونو علوم ديني اين دوره در فلسفه و طب

 سرود.مي هم و عربي شعر فارسيي به حتّاو ود؛ تبحّر داشت و صاحب تحقيق و تأليف ب

ت اين اهميّ بيانگر، ديگر گوي فارسيبسياري از شاعران  ووجود سخنوراني چون رودكي، فردوسي و عنصري      

 دوره است. 

به ، عصر انديشة استقلال ملّي ايران هم زمان است با اوج حاكميت سامانيانآغاز اين دوره كه از نظر تاريخي 

؛ اُمراي ساماني با تأكيد بر ضرورت تأليف به زبان فارسي دري و گردآوري تاريخ و روايات گذشتة شمار مي رود

ان نويسندگ كنند و با تشويق شاعران وغداد به هويتي مستقل دست پيدا ميايراني، در برابر خلافت بيگانة ب

اي ايراني در بازيافتن انديشه يعنياي از هويت فرهنگي النهر و خراسان بزرگ، تركيب تازهد در ماوراءكوشنمي

 ترويج كنند. را چارچوب فرهنگ اسلامي

ارسي دري با زبان عربي افزوده زبان ف ختگيبر آمي ،پس از گذشت چند سده و رواج و نفوذ زبان و متون ديني    

ديني و سياسي جديد از عربي،  ،ادبي ن پنجم بسياري از اصطلاحات علمي،در قرن چهارم و اوايل قر شود.مي

ضــرورت، آثار خود را به عربي د. در آغاز اين دوره، هنوز بيشتر دانشمندان ايراني به وشميدري  فارسيوارد 

 د.نكنتا بتوانند در سرتاسر دنياي اسلام خوانندگان بيش تري پيدا  يسندنومي

 

 فعّاليت:                           

 دربارة علّت گسترش زبان عربي در اين دوره با هم گفت و گو كنيد.                          
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 اين دورهشعر 

هاي شعر پارسي در قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم، سادگي و رواني كلام و فكر در آن يكي از ويژگي     

شاعران اين عصر، رسد، بيان كند. خود را همان گونه كه به خاطرش ميكوشد تا فكر و خيال يم است. گوينده

در نمي گذشت. آوردن  تر به واقعيت بيروني نظر داشتند و مفاهيم ذهني آنان از قلمرو تعاليم كلّي اخلاقيبيش

هاي ديگر انواع توصيف از خصيصهاستادي در  تشبيهات گوناگون و ،استعاره هاي نو و دلپذير هاي تازه،تركيب

 شعر اين دوره است.

 اند.نام نهاده« پدر شعر فارسي» شعر پارسي در اين دوره به دست رودكي بنيان نهاده شد به همين سبب او را    

 ترين انواع شعر فارسي در اين دوره، حماسه، مديحه و غنايي بود.رايج

 سي به اوج رسيدحماسة ملّي ايران و شعر حماسي با فردو    

 مشهور، رودكي و شهيد بلخي، قوّت و استحكام يافت. شاعرشعر غنايي در اين عهد با دو      

سرايي بود كه از آغاز ادب فارسي به پيروي از شعر عربي معمول گشت. نوع ديگر، شعر مدحي يا مديحه     

 شاعران بزرگ درباري به مدح پادشاهان و رجال دربار سرگرم بودند.

شعر حكِمي و اندرزي هم در اين عهد به وجود آمد و در دورة سلجوقيان شتاب يافت. آوردن موعظه و نصيحت    

هاي كوتاه در اين باب سروده شد اماّ كسي كه قصيدة تمام آغاز قرن چهارم معمول شد و قطعه در شعر پارسي از

 شيوة او را ادامه داد.« ناصرخسرو»بود كه  «كسايي مروزي»و كمال در اين موضوع ساخت، 

 ها نيز در شعر اين دوره آغاز گشت. و مثل هاپردازي و آوردن حكايتداستان سرايي و قصهّ    

 

 فعّاليت:            

 اندرزي در كلاس بخوانيد. -نمونه اي از شعر اين دوره را در زمينة حماسه يا حكمي      -

 اين عصر شد؟به نظر شما چه عواملي سبب شكوفايي حماسه در  -

 

 اين دوره نثر

به زبان  گوناگون هايهايي در موضوعرواج و رونق گرفت و كتاب نثر هم مانند شعر پارسي، ،در عهد ساماني      

نثر اين دوره، ساده و روان  است و هنوز آوردن اصطلاحات علمي و اشعار و امثال، در ميان آن   .پديد آمددري 

  رايج نبوده است.
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  عبارتند از: در اين روزگاراي نثر فارسي، كتاب ه 

قمري، نوشته شد.  342ال حدود سوران خراسان، اي از دانشكه به دست عده «ابو منصوري شاهنامة»  -1

 باقي مانده است. مقدمّة آن از چند صفحهفقط  كهديآتاريخ گذشتة ايران به شمار مياين كتاب، 

خويش ابومنصورالمعمري را بفرمود تا خداوندان كتب را، از دهقانان و پس امير ابومنصور عبدالرزاق دستور »     

فرزانگان و جهانديدگان از شهرها بياورد و چاكر او ابومنصورالمعمري به فرمان او نامه كرد و كس فرستاد به 

آوردن اين جا بياورد از هر جاي.و از هر شارستانف گرد كرد و بنشاند به فراز شهرهاي خراسان و هشياران از آن

نخستين كه  هاشان، و زندگاني هر يكي از داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين، از كيَِنامه هاي شاهان و كارنامه

اندر جهان او بود كه آيين مردي آورد و مردمان از جانوران پديد آورد، تا يزدگرد شهريار كه آخرِ ملوكِ عجَمَ 

اللهّ عليه و سلّم. شش از هجرتِ بهترين عالم محمد مصطفي صلي بودف اندر ماه محرم و سال بر سيصد و چهل و

و اين را نام شاهنامه نهادند تا خداوندان دانش اندرين نگاه كنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و كار و 

 ...«هاي نيكو و داد و داوري و رأي و ساز پادشاهي و نهاد و رفتار ايشان و آيين

به زبان عربي نوشته است؛ اما جمعي از « جريرطبريدبنمحمّ» را اصل تفسير «: طبريرجمة تفسير ت»  -6

 دانشمندان آن زمان، اين كتاب را به فارسي برگرداندند. بخشي از مقدمة همين كتاب:

ترجمه كرده به زبان پارسي  -جريرطبري، رحمه الله عليهفسير بزرگ است از روايت محمدبنتاين كتاب »   

د مير سيّا . پس دشخوار آمد خواندن اين كتاب.داد، نبشته به زبان تازي ..ين كتاب را بياوردند از بغري؛ و اد

نهر را گرد كرد و از ايشان فتواي كرد كه روا باشد كه ما اين كتاب را به العلماي ماوراء ابوالمظفر ابوصالح منصور،

 «.ير قرآن به پارسي، مر آن را كه او تازي نداندشتن تفسيم؛ گفتند: روا باشد خواندن و نبنزبان پارسي گردا

 

لي را كه ني، مأموريت يافت كه تاريخ مفصّاعلي بلعمي به دستور منصور بن نوح سامابو«: تاريخ بلعمي»-3

دبن جرير طبري به عربي نوشته بود، به فارسي برگرداند. بلعمي پس از شروع اين كتاب، اطلاعات ديگري محمّ

ان به دست آورد و بر آن افزود و با حذف مطالبي از اصل تاريخ طبري، آن را به صورت تأليفي راجع به تاريخ اير

 متن زير بخشي از اين كتاب است.  مستقل درآورد كه به تاريخ بلعمي شهرت يافته است.

 اندر حديث پادشاهي ضحاك تازي:

ت بود بزرگ بر رسُته دراز، و سر آن به و اين ضحاك را اژدها به وي آن گفتندي كه بر كتف او دو پاره گوش»   

كردار ماري بود و آن را به زير جامه اندر داشتي، و هر گاه كه جامه از كتف برداشتي خلق را به جادوي چنان 

 ...«نمودي كه اين دو اژدهاست و ازين قبل مردمان ازو بترسيدندي، و عرب او را ضحاك گفتند، 
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 دورة اولّشناسي سبكسبك و :   2درس 

هايي سبك در اصطلاح ادبي، شيوة خاص يك اثر يا مجموعة آثار ادبي است؛ و سبك شعر مجموعة ويژگي     

  به كار گرفته است. در نحوة بيان انديشهه شاعر است ك

ود دارد؛ سبك، شيوة بيان هر نويسنده يا شاعر است؛ بنابراين به تعداد شاعران و نويسندگان جهان سبك وج    

 بياننحوة نيز در  شباهت هايي، تفاوت زيرا اطلاعات، دانش، ذوق و استعدادهاي آدمي متفاوت است؛ اماّ در عين

 در يك دسته قرار گيرند. ندتوانها وجود دارد كه ميآن برخي از

براساس نظرية ، ها مشهورترين طبقه بندي يكي از بندي كرد.توان طبقههاي گوناگون ميسبك را از ديدگاه   

 به شرح زير است: ارسطو، فيلسوف بزرگ يوناني،

 ؛بيهقي، مانند سبك فردوسي، سبك براساس نام شاعر يا نويسنده -1

 دورة غزنوي، دورة مشروطه؛براساس زمان و دورة اثر، مانند سبك  -6

 ؛، سبك حماسيبراساس موضوع، مانند سبك عرفاني -3

 ني و سبك خراساني؛براساس محيط جغرافيايي، مانند سبك آذربايجا -4

 عالمانه؛ ، سبكبه تناسب مخاطب، مانند سبك عاميانه -5

 سبك فكاهي. براساس هدف؛ مانند سبك تعليمي، -2

 براي شعر فارسي، پنج نوع سبك و دوره قائل است:، (عراملك الشّ)بهار دتقي محمّ 

 سبك خراساني يا تركستاني) از آغاز شعر فارسي تا قرن ششم(؛ -1

 ششم تا قرن دهم(؛سبك عراقي) از قرن  -6

 سبك هندي) از قرن دهم تا سيزدهم(؛ -3

 دورة بازگشت در تمام طول قرن سيزدهم؛ -4

 دورة مشروطه و دورة معاصر. -5

 ها را نيز افزود.ها و سبكتوان بعضي از مكتببر اين تقسيم بندي مي  

 ي، نثر متكلّف.اين تقسيم بندي را پيشنهاد كرده است: نثر مرسل، نثر فنّهم براي نثر فارسي  بهار 

 ها را به وجود آورده است.د كه آناناي بودهنتيجة اوضاع زمانه معمولاً ادبيهاي ها و سبكمكتب

 

 سبك شناسي دورة اوّل:

در ناحية خراسان بزرگ )خراسان  ابتدا در سيستان و سپس ،نخستين آثار نظم و نثر زبان فارسي بعد از اسلام    

اند گفته« سبك خراساني»ستان، ماوراءالنهر و تركستان( پيدا شد. به سبك اين آثار، كنوني و افغانستان و تاجيك



15 
 

اند. از سويِ ديگر سبك نيز ناميده« سبك ساماني»در زمان سامانيان بوده، آن را  اوج آن و به علّت آن كه

هاي ويژگيشود كه سلجوقي تقسيم مي خراساني بر حسب زمان به سه سبك فرعيِ ساماني، غزنوي و

ي سبك عراقي نيز در آن به ويژگي ها زيرانام نهاد، « بينابين» . سبك دورة سلجوقي را بايددارندمشتـــركي 

توان به رودكي، فردوسي، ناصرخسرو، سنايي و ... اشاره . از شعراي معروف سبك خراساني ميخوردچشم مي

 كرد.

 ني، ادبي و فكري.ما هر اثر را در سه قلمرو يا سطح بررسي خواهيم كرد: زبا

 هاي شعر سبك خراساني در سه قلمرو:ويژگي   

 الف( زباني

 سادگي زبان شعر  -1

 كمي لغات عربي و لغات بيگانه) به جز اصطلاحات ديني و علمي(. -6

 هِزار. –هَزار / يكِ  –تفاوت تلفظّ برخي از كلمات در مقايسه با زبان امروز مثلاً يَك  -3

 ت در مقايسه با زبان امروز.كهنه و مهجور بودن بخشي از لغا -4

 

 فعّاليت:    

 مشخّص كنيد: ،زيرو زباني سبك خراساني را در نمونة هاي قلمرويژگي -

 شو، خطر كن ز كام شير بجوي    مهتري گر به كام شير در است           

 يا بزرگي و عزّ و نعمــت و جاه              يا چو مردانـــت مرگ روياروي

 

 ( ادبيب

نيز به تدريج در اين دوره و مثنوي ترجيع بند هاي مسمطّ، قالب ه، قصيده است؛قالب عمدة شعر اين دور-1   

 يابد.رشد ميقالب غزل نيز در اواخر اين دوره،  و گيردشكل مي

 است. در حدّ اعتدالهاي ادبي، طبيعي و استفاده از آرايه -6      

 .قافيه و رديف، بسيار ساده است -3      

 شود.يه ) از نوع حسّي( بهره گرفته ميتر از تشبدر توصيفات بيش-4      

 ( فكريپ

 روح شادي و نشاط و خوش باشي، در شعر غلبه دارد.  -1       

 محسوس و عيني است. ،ساده ،شعر واقع گراست و توصيفات عمدتاً طبيعي -6      
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 معشوق، عمدتاً زميني است.-3      

 ي عقلاني بر جنبه هاي احساسي و عاطفي غلبه دارد.جنبه ها-4      

 روح حماسه بر ادبيات اين دوره، حاكم است. -5

 اشعار پندآموز و اندرزگونة اين دوره، ساده است و جنبة عملي و دستوري دارد. -2

 مضمون عمدة اشعار اين سبك، حماسه، غنا، مرثيه، حكمت، پند و اندرز، و ... است. -7

 

 فعّاليت:         

 چه ويژگي هاي فكري اين دوره نمايان است؟ ،سرودة زير در

 اي خوشا اين جهان بدين هنگام                                 د پدرامــگل بخنديد و باغ ش

 ادامـــــب و از گل بــاز گل سي                                 چون بنا گوش نيكوان شد باغ

 خامرُ اي زِدشت همچون صحيفه                                ردين گشته ستهمچو لوح زمّ

 امـد پيغــــدهوي باده هميــس                                وري به دست باد بهارـــگل س

 رامــــه باغ خـمن به باغ آمدم ب                                 تـرا با من ار مناظره ايسو كه ت

 خي سيستانيفرّ                                                                                 

 

 نثر دورة اوّل:

 كنيم: دورة ساماني، دورة غزنوي و سلجوقي.نثر اين دوره را در دو شاخه، بررسي مي 

 هاي زير:با ويژگي دورة سامانيالف(       

 در لفظ و معنا ايجاز و اختصار -

 م به حكم ضرورت معنيتكرار فعل يا اس -

 كوتاهي جملات -

 فارسي  كم كاربرد لغات -

 لغات عربي تر ازبهرگيري كم -

 افزايش نشانه هاي جمع فارسي بر جمع عربي -

شود. ديده ميتاريـخي و ديني هم  ،تر علمي است و گاهي نثرهاي حمـــاسيمحتواي نثرهاي اين دوره، بيش    

توان ترجمة تفسير طبري، تاريخ بلعمي، التفهيم و مقدمة شاهنامة ، مينثرگونه هاي موّفق ايناز نمونه

 ابومنصوري را نام برد.
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 فعاّليت:    

 هاي متن زير را بنويسيد:سه مورد از ويژگي 

چون كيخسرو به آذرآبادگان رفت و رستم با وي، و شاهي او را شد با چندان معجزه، پس كيخسرو از آن جا »    

ان شد به طلب خون سياوش پدر خويش و رستم و ديگر پهلوانان با او. افراسياب گريز گرفت بازگشت و به تركست

به زنهار رستم آمدم. سپاه من  :و گفت ،و به سوي چين شد و از آن جا به هندوستان آمد و از آن جا به سيستان

 آمد فوج فوج.او همي

معبد  ،بدان حصار اندر نيارست شد. آتشگاه كركوي چون كيخسرو به ايران شد و خبر او بشنيد، آن جا آمد.      

و دعا  شدنديمان هم به اميد بركات، آن جا هميجاي كرشاسپ بود و او را دعا مستجاب بود به روزگار او، و مرد

كردي؛ چون حال بر اين جمله بود، كيخسرو آن جا شد و پلاس كردندي و ايزد تعالي مرادها حاصل هميهمي

 ) تاريخ سيستان، قرن چهارم(. «پوشيد و دعا كرد

 با ويژگي هاي زير: دورة غزنوي و سلجوقيب( 

  اِطناب -  

 تمثيل و استشهاد به آيات و احاديث و اشعار عرب -

 تقليد از نثر عربي -

 حذف افعال به قرينه -

 استعمال لغات عربي -

اصـــرخسرو، سياست نامه، كيمياي سعادت و تاريخ بيـهقي، قابوس نامه، سفرنامة ن هاي اين نوع نثر:از نمونه    

 .كشف المحجوب 

 فعاّليت:      

 را بنويسيد. زيرهاي نثر دو مورد از ويژگي -

به روزگار خسرو، اندر وقت بوذرجمهر، رسولي آمد از روم. خسرو بنشست چنان كه رسم ملوك عجم بود و رسول »     

نه؛ اي » بوذرجمهر گفت: « اي فلان، همه چيز در عالم تو داني؟» را بار داد. پيش رسول با وزير) بوذرجمهر( گفت:

همه »بوذرجمهر گفت: « همه چيز پس كه داند؟»خسرو از آن طيره شده و از رسول خجل گشت. پرسيد كه « خدايگان.

كه چون پس تو خويشتن را از جميع داناترين كس مدان « چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند.

 خود را نادان دانستي، دانا گشتي. پس به دانش خويش غرّه مشو.

 نامهقابوس  -

-  
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 فعاليت:

 با توجه به شعر زير، به پرسش ها پاسخ دهيد:-1

 مرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان بود                                 نبـــــود دندان، لابل چراغ تابان بود

 رّ و مرجـان بود                                   ستـــارة سحري بود و قطره باران بودسپيد سيم زده بود و دُ

 يكي نماند كنون زان همه، بسود و بريخت                             چه نحس بود! همانا كه نحس كيوان بود

 ت بگويم: قضـــــاي يزدان بودنه نحس كيوان بود و نه روزگار درازچو بود؟                           منــ

 جهان هميشه چنين است، گرد گردان است                           هميــشه تا بود آيين گرد، گردان بود

 همــان كه درمان باشد، به جاي درد شود                             و باز درد، همان كز نخـست درمان بود

 نو بود                              و نو كند به زماني همـان كه خلُقان بودكهـــن كند به زماني همــان كجا 

 بسا شكســــته بيابان، كه باغ خرم بود                               و باغ خُـــرّم گشت آن كجا بيابان بود

 رودكي

 الف( دو ويژگي ادبي بيت دوم را بنويسيد.

 ويژگي هاي زباني اين شعر چيست؟ب( 

 متن زير مربوط به كدام دورة نثر است؟ دو مورد از ويژگي هاي نثر اين دوره را بنويسيد:-2

به شهر  438و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم. بيستم صفر سنة چهاردهم سفر را به شهر سراب رسيدم. 

زلزله افتاد. بعضي از تبريز رسيدم و آن پنجم شهريور قديم بود. شهري آبادان. مرا حكايت كردند كه بدين شهر 

شهر خراب شده بود و بعضي ديگر را آسيبي نرسيده بود و گفتند چهل هزار آدمي هلاك شده بودند. و در 

دانست؛ پيش من آمد ديوان گفت اماّ زبان فارسي نيكو نميقطران نام شاعري را ديدم، شعري نيك مي»تبريز

ر معني كه او را مشكل بود، از من بپرسيد و شرح آن مُنجيك و ديوان دقيقي بياورد و پيش من بخواند و ه

 (، قرن پنجمسفرنامه، ناصرخسرو) بنوشت و اشعار خود بر من خواند.
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 درس سوم:

 ششم وهاي پنجم  سدهادبيات و زبان فارسي در 

 شعر فارسي

زبان و ادب فارسي ش گسترتلاش شاعران و نويسندگان ايران از قرن سوم تا ميانة قرن پنجم، موجب احيا و    

پيشرفت زبان و ادب فارسي در اين خراسان و سيستان شد. عوامل مهم  يعني ماوراءالنهّر، ق و شمال شرقدر شر

 عبارتند از:دوره 

 ؛علاقه مندي شاهان در جلب عالمان و اديبان به دربار -

 ؛توسعة مدارس و مراكز تعليم -

 ؛لشكركشي ها و فتوحات غزنويان و سلجوقيان -

*** 

  نموده؛ مانند:براي زبان فارسي رخ  ديگري نيز يهاي عمدهر اين دوره پديدهد

 گسترش فارسي دري و آميزش آن با كلمات و لغات نواحي مركزي و غربي ايران،  -

 درآميختن فارسي با مفردات و تركيبات زبان عربي  -

 رايج در عصر غزنوي و سلجوقي. غير هايآميختگي با واژه ها، نام ها و لقب -

؛ زيرا در مدارس آن عهد، تنها بيشتر مي شدگذشت، آميختگي زبان فارسي با واژگان عربي هرچه زمان مي    

 ر با زبان و ادب عربي آشنا بودند.ناگزي ،تحصيل علوم ديني و ادبي، ميسّر بود، به همين سبب شاعران و اديبان

ستان و آسياي صغير، يعني در نواحي شرقي و نشر زبان فارسي دري در هندو ،اين دوره رويداد مهم ديگر    

راه يافت و در اندك  ،به هندوستان محمود غزنويد هاي متعدّلشكركشيدر  زبان فارسيغربي بيرون از ايران بود. 

 گرديد.قلمداد مقدسّ  يكه زبانبلنه تنها زبان سياسي و نظامي  در ميان آنانزماني 

 :اهيم يافت كه، در خودورهشعر اين  گذرا به  با نگاهي

ساماني و  دورةسبك  همچنان متأثر از تا حدود نيمة دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسي  -1

قرن چهارم  سروده هاي سخنورانغزنوي است، يعني سخن شاعراني چون ناصر خسرو قبادياني يادآور 

حاكي از  نيز كهكارات خاصّي ابتهاي نو و ان و هم ديگر گويندگان، پديدهاست، اماّ هم در شعر اين شاعر

 شود.هاي تحوّل سبك شعر است، ديده مينشانه

باعث هايي دارند كه ها و نوآوريتقليد از پيشينيان، هر يك ويژگي گروهي از شاعران اين دوره در عين -6

 .دگرگوني در سخن فارسي شد

و آذربايجان بودند كه  گروهي ديگر، شاعران نيمة دوم قرن ششم در خراسان،فارس، نواحي مركزي عراق -3

 در تغيير بنيادي سبك شعر فارسي تأثير گذاشتند.
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 نقشه                                                           
هاي لطيف و زيباست. انوري سرودن غزلمندي شاعران به در شعر نيمة دوم قرن ششم، علاقه موضوع قابل توجّه

، كرددر غزل ايجاد  و انوري سناييلي كه تحوّامين دقيق در غزل بسيار كوشيدند. ضو هم سبكان او در آوردن م

 برسانند. اوجباعث شد كه در قرن هفتم شاعران بزرگي در غزل ظهور كنند و اين نوع از شعر فارسي را به 

ايران  ربرونق بخشي سبك تازه بودند، در شمال غراسان و سيستان، سرگرم ـــدر همان حال كه شاعران خ    

اين دسته كه شاعران  ت در ادب فارسي، تازگي داشت.ند كه كار آنان از هر جهاز شاعران ظهور كرداي دسته

نواحي ايران يا پيش از آنان (، سبك شعر فارسي را از آنچه در ديگر و ... معروف آذربايجان بودند)خاقاني، نظامي

 ، متمايز ساختند.بوده

گيري شيوة خاصّي از شعر فارسي مؤثّر بود، ه در نيمة دوم قرن ششم، در شكلك ديگري مركز ادبي مهمّ    

ري  اصفهان، همدان، چونهم( است. در اين حوزه يعني شهرهايي عجم حوزة ادبي فارس و نواحي مركزي) عراق

ار بسي ،و همسايگان آنها، شاعران و نويسندگان مشهوري در اواخر قرن ششم ظهور كردند كه در تجديد سبك

 ين عبدالرزّاق اصفهاني بود.الدّجمال ،از جملة آنان تأثيرگذار بودند.

 كه، تفاوت عمده داشت شيوة شاعري پيش از آناوايل قرن هفتم با  شعر در نيمة دوم قرن ششم و كسب    

 د. شدر شعر فارسي  «سبك عراقي»مقدمة ظهور 

راهي كه پشت سرگذاشت، به  شعر پارسي در زيرا است؛ع متنوّ ،شعر اين دوره از نظر سبك گويندگي و موضوع

وعظ و حكمت، داستان سرايي، تغزل و طنز، تر مدح، هجو، تقسيم شده بود كه از همه مهم هاييها و رشتهشاخه

 . است حماسه

 تأثيرپذيري بعضي از شاعران از ادبيات و مضامين شاعران عرب است. ،از ويژگي هاي شعر فارسي در اين دوره    

نكتة قابل توجه ديگر در شعر اين دوره، آن است كه بسياري از شاعران از مداّحي و انتساب به دربارها پرهيز     

پس از مي كردند. ناصرخسرو از شاعران آغاز اين دوره به سبب اعتقادات ديني خود از دربارها كناره مي گرفت. 

 به سير و سلوك معنوي پرداخت. ،خود سنايي كه ابتدا مدّاح بود در دورة دوم از حيات شعري ،او

 به طوري كه به تبعيت از وي ،گرديد آغازي براي تحولّ عميق در شعر فارسي ،سنايي روحي و معنوي تحولّ    

به روي انديشه هاي عرفاني را  و دروازه هاي شعر فارسيروآوردند عرفان  ري از شاعران پس از او به تصوّف،بسيا

ر شاعراني بزرگ چون عطّار و مولوي بود. با خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه ظهو ،كه نتيجة آنگشودند

ها دامنة موضوعات آن گسترش يافت و بر سادگي بيان و قدرت عواطف و عمق افكار و انديشه هايي كه موضوع 

 افزوده گشت و خانقاه در شمار پشتيبانان و پناهگاه هاي شعر درآمد. ،شعر پارسي بود

 يتأثيري عميق بخشيد و جزئي از مضامين شعر ،در شعر اين دوره نيزحكمت و دانش و انديشه هاي ديني     

،شكايت از بريدن از آن ،بدبيني شاعران نسبت به دنيا ،ه در شعر اين عهدشد. مضامين برجسته و قابل توجّ

 است. ة خويشزمان نابساماني هاي اجتماعي و بيان ناخرسندي فرزانگان از اوضاعطرح روزگار، 



21 
 

 

 فارسي در سده هاي پنجم و ششمنثر 

نثر  ،نثر پارسي است. در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم گسترشترين دوره هاي كمال و اين دوره، يكي از مهم  

با دورة  نيمة قرن پنجم بود. درهنوز در آغاز راه  ه داشتهايي كيشرفتپارسي تازه ظهور كرده بود و با همة پ

 يابيم.را در حال پختگي و كمال مياوايل قرن هفتم آنشويم و در قرن ششم و ن مواجه ميآبلوغ 

يد و هم نثر نثر ساده به كمال رسرواج يافت و علمي  گوناگون اين دوره، تأليف كتاب در موضوع هاي در  

 هم رايج شد.مصنوع 

به فارسي تر از دورة پيشين بيش نويسندگانآن است كه  دوره اهميت دارددر تاريخ نثر اين كه  ياز مسائل    

 ه داشتند كه عمده ترين دلايل آن عبارتند از:توجّنويسي 

 به شمار مي آيد.پارسي اين عهد هم يكي از علل مهم براي رواج نثر  ف درتصوّ گسترش  -1

، خود اندو عراق بوده راسانآن از تربيت يافتگان خ نويسندگان دولت سلجوقي كه دبيران و شكل گيري -6

ه تر نامه و منشور و فرماني به زبان تازي نگاشتپارسي گرديد، چنان كه كم متون رونقاي براي وسيله

 .پديد آمدپارسي  متون نثرهاي مشهوري از مجموعهبدين سان و  شدمي

 

 سبك نثر پارسي

ي نثر موزون به اصل ويژگي. ناميد« نثر موزون» رسيم كه مي توان آن را به شيوة ديگري از نثر مي در اين دوره،

هايي است كه از به كار رفتن فيه در آن، و تقسيم كلام به قسمتهاي ساده و شبيه به قاسجعگيري كار 

است. نثر موزون يا آهنگيم جمله هاي كوتاه دارد كه آن را به شعر نزديك مي هاي ساده و شبيه به قافيه سجع

 كند.

چيست؟ گفت:  ؛ صوفي ايشيخ را پرسيدند» مانند: ،است« اسرارالتوحيد»ب كتا نوع نثر،ترين نمونة اين قديمي  

 «.داري بدهي، آنچ بر تو آيد بجهي آنچ در سر داري بنهي، آنچ در كف

چنان كه بايد آثار اين پير را سرآمد همة  ؛كمالي تمام يافت ،وقتي اين روش به خواجه عبدالله انصاري رسيد      

 ه اي از اين نثر:نمون نثرهاي موزون شمرد.

اي كريمي كه بخشنده عطايي و اي حكيمي كه پوشنده ي خطايي و اي صمدي كه از ادراك خلق جدايي و » 

اي احدي كه در ذات و صفات بي همتايي و اي خالقي كه راهنمايي و اي قادري كه خدايي را سزايي،جانِ ما را 

ن به و مگذار ما را به كهِ و ه كه آخود ده و ما را آن دِ صفاي خود ده و دل ما را هواي خود ده و چشم ما را ضياي

 «.مِه
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فرمان بزرگوار از خداي »است: ابوالفضل ميبدي « كشف الاسرار و عده الابرار» ، كتابعبدالله نثر خواجهبعد از     

نامدار، بنده نواز  منم، كردگار مرا پرستيد و مرا خوانيد و مرا دانيد، كه آفريدگار ،نامدار مي گويد... بندگان من

 ...«گار منم. مرا پرستيد كه جز من معبود نيست، مرا خوانيد كه جز من مجيب نيست رزآم

الهي شيرين ترين عطاها در دل من رجاي » آثار منثور عرفاني اين دوره است:  تذكره الاولياء عطار نيز از جملة  

ناي توست و دوست ترين وقت ها بر اين بنده ي تو خداوند است و خوش ترين سخن ها بر زبان اين گنهكار، ث

 «. مسكينِ گنهكار، لقاي توست

منظور از سبك مصنوع در نثر، آوردن   .نام داردرسيم كه نثر مصنوع به سبك ديگري مي پس از نثر موزون،     

 آرايه هاي ادبي فراوان و امثال و اشعار گوناگون از عربي و پارسي و اصطلاحات علمي است.

« كليله و دمنه»  مصنوع پارسي نمونه ي نثرست و نخستين ا قرن ششم هجري ،اين سبك رواجدورة    

 تأليف شد.در اواسط نيمة اول قرن ششم (  532)در سال  است كه منشيابوالمعالي نصرالله 

اسراف بمال او دراز بازرگاني بود بسيار مال و او را فرزندان در رسيدند و از كسب و حرفت اعراض نمودند. و دست »    

اند و كردند. پدر موعظت و ملامت ايشان واجب ديد و در اثناي آن گفت كه: اي فرزندان، اهل دنيا جويان سه رتبت

بدان نرسند مگر بچهار خصلت. اما آن سه كه طالب آنند فراخي معيشت است و، رفت منزلت و، رسيدن بثواب آخرت، 

 ...«و توان رسيد الفغدن مال است از وجه پسنديده و آن چهار كه بوسيلت آن بدين اغراض 

با گلستان در قرن هفتم به ويژه اواخر قرن ششم  و در ،نثر مصنوع از اوايل قرن ششم در ادب پارسي شروع شد 

 سعدي به كمال رسيد.

 فعاليت هاي درس سوم

 تحولّ اساسي شعر اين دوره، در چه زمينه هايي صورت گرفت؟ -1

 ي اول و دوم را با هم مقايسه كنيد. ويژگي هاي شعر دوره -6

 دلائل گرايش نويسندگان به فارسي نويسي در اين دوره را بنويسيد. -3

نقشه ي جغرافياي فرهنگي اين دوره را ترسيم كنيد و چهره هاي شاخص نويسندگان و شاعران آن را  -4

 نشان دهيد.
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 درس چهارم:

 )قرن پنجم و ششم( شناسي دورة دومسبك و سبك

با گسترش شعر فارسي دري در فارس و نواحي مركزي ايران)عراق( و آذربايجان و توجّه نويسندگان و شاعران    

توان معروف است. اين دوره را مي« عراقي» به علوم و ادبيات، در سبك شعر و نثر نيز تحوّلي پيدا شد كه به 

 در سه قلمرو:ويژگي شعر سبك عراقي شكوفاترين دوران زبان و ادب فارسي دانست. 

 

 زباني -الف

 لغات و تركيبات عربي؛ فراواني -1

 از ميان رفتن لغات مهجور فارسي نسبت به سبك خراساني؛ -6

 فراواني تركيبات نو؛ -3

 كاهش سادگي و رواني كلام و حركت به سوي دشواري. -4

 تركي و مغولي به زبان ورود لغات  -5

 

 هاي ادبيويژگي -ب 

 به ويژه غزل و مثنويي هاي شعراكثر قالبو اوج گيري رواج  -1

 سرايي و منظومه هاي داستانيداستانرواج  -6

 تر شدن اوزان شعري نسبت به سبك دورة اوّل؛خوش آهنگ -3

 هاي ادبي؛تر  به آرايهتوجّه بيش -4

 هاي فعلي و اسميِ دشوار در شعر؛به كارگيري رديف -5

 

 هاي فكريويژگي

 گسترش عرفان و تصوّف؛ -1

 درز در شعر؛فراواني زُهدستايي و وعظ و ان -6

 غزل از عشق زمينيفاصله گرفتن  -3

 رواج هجو و هزل در شعر؛ -4

 رواج حسّ ديني -5

 كم رنگ شدن سروده هاي ملي  -2

 درون گرايي در شعر و توجّه به احوال شخصي و مسائل روحي؛ -7

 رواج مفاخره، شكايت و انتقاد اجتماعي. -8
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عر قرن ششم، خاقاني آمده است؛ آن فعاليت: برخي ويژگي هاي زباني، ادبي و فكري در سرودة زير از شا

 ها را بيابيد:

 رخسار صبح پرده به عمدا برافگند               راز دل زمانه به صحرا برافگند

 مستان صبح چهره مطراّ به مي كنند            كاين پير طيلسان مطرّا برافگند

 

 

 سي دورة دومنثر فار
ا ندارد و به كاربرد فراوان الفاظ پيچيده و صناعات ادبي، دشوارتر و در اين دوره، سادگي و رواني نثر دورة پيش ر 

نويسي، رشد و تعالي نثر فارسي را شود. البته برخي از آثار اين دوره در عين فاصله گرفتن از سادهتر ميديرياب

 ؛ مانند گلستان سعدي و كليله و دمنه.دهندنشان مي

 رتند از:ويژگي هاي عمدة نثر فارسي اين دوره عبا

 موازنه، سجع، مراعات نظير، تشبيه و ... (؛مانند: نثر ) ادبي درهاي استفاده از آرايه -1

 حذف افعال به قرينه، تكرار افعال و ...؛ -6

 كاربرد لغات مهجور عربي، تركي و مغولي و اصطلاحات علمي و فنّي؛ -3

 رواج نثر داستاني، تمثيلي و عرفاني؛ -4

 ؛اوانفرهاي و اطناب هاآوردن مترادف -5

 آيات، احاديث و اشعار در متنكاربرد فراوان  -2

 استفاده از تركيبات دشوار. -7

 

 عروضي گفت و گو كنيد.ويژگي هاي نثر فارسي دورة دوم در كتاب چهارمقالة نظامي دربارة فعاليت: 

مُلكِ او چنين آورده اند كه نصر بن احمد كه واسطة عِقدِ آل سامان بود، و اوج دولت آن خاندان ايّامِ     

بود، و اسباب تمنّع و علل ترفّع در غايت ساختگي بود، خزاين آراسته و لشكر جرّار و بندگان فرمانبردار. 

 زمستان به دارالمُلك بخارا مقام كردي و تابستان به سمرقند رفتي يا به شهرهاي خراسان.

 

 هاي آثار منثور اين دوره: نمونه

 المصدور و تاريخ وصّاف.گشاي جويـــني، نفثهـــيدي، تاريخ جهانچهارمقالة نظامي عروضي، مقامات حم 
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 فعاليت هاي درس چهارم

 در شعر زير:-1

 گفت نقشت همه كژاست چرا ري به چرا                       ــــــابلهي ديد اشت

 داركني هشن پيكار                        عيب نقاش ميـــگفت اشتـر كه اندري

 تو زمن راه راست رفتن خواه ام مـكن به عيب نگاه                   كژيدر در

 از كژي، راستـــي كمان آمد د                       ـــنقشم از مصـلحت چنان آم

 رو براي جفتي چشمــطاق اب هست شايسته گرچت آمد خشم                    

 د و نيك جز نكو مكنيدــبا ب         د              ـــهرچه او كرده عيب او مكني

 چشم، خورشيدبين ز ابرو شد  د          ـدست عقل از سخن به نيرو ش

 سخت نيك است از او نيايد بد رد            ـزشت و نيــكو به نزد اهل خ

 شب و شبگير رو مر او را خوان ر او را دان           ـبه خدايي ســـــزا م

 گرچه زشت آن همه نكو بيني و بينــــي            آن نكوتر كه هرچه ز

 سنايي

 الف( دو ويژگي ادبي را بنويسيد.

 ب( كدام ويژگي هاي زباني در شعر ديده مي شود؟

 

 بينيد؟نثر اين دوره را، در متن زير، ميهاي كدام يك از ويژگي -3

 و نزديك آن، گربه اي خانه داشت؛ و صيّاداناند كه به فلان شهر، درختي بود و در زير درخت سوراخ موش، آورده»  

جا بسيار آمدندي روزي صيّاد دام بنهاد.گربه در دام افتاد و بماند. و موش به طلب طعمه از سوراخ بيرون رفت. به آن

كرد، ناگاه نظر برگربه افگند. چون گربه را بسته ديد، شاد گشت. انداخت و راه سره ميهرجانب براي احتياط، چشم مي

در اين ميان از پس نگريست. راسويي از جهت او كمين كرده بود، سوي درخت التفاتي نمود. بومي قصد او داشت. 

تر روم، گربه در بترسيد و انديشيد كه:اگر بازگردم، راسو در من آويزد و اگر برجاي قرار گيرم، بوم فرود آيد، و اگر پيش

 ... .آفت به من محيط و راه مخوف، و با اين همه، دل از خود نشايد برد راهست. با خود گفت: درِ بلاها باز است و انواع

 

 نصرالله منشي –كليله و دمنه 
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 فصل اولّ كارگاه تحليل*

 بررسي كنيد: قلمرو زبانينمونه هاي زير را از نظر ويژگي هاي  -1

 يـــــيد همهربان آــــياد يار م                          ان آيد هميـــــوي جوي موليب    

 يــــيان آيد همــــزير پايم پرن                           وي و درشتي راه اوـــــريگ آم    

 گ ما را تا ميان آيد هميــــنخِ                          آب جيحون از نشاط روي دوست    

  تو شادمان آيد همي مير زي                               اي بخارا! شاد باش و دير زي    

 رودكي

*** 

 كه پيشاهنگ بيرون شد ز منزل                              لا يا خيمگي! خيمه فروهلا           

 ملـــبندند محشتربانان همي                              تبيره زن بزد طبل نخستين           

 مه و خورشيد را بينم مقابل                               نماز شام نزديكست و امشب          

     فروشد آفتاب از كوه بابل                                    وليكن ماه دارد قصد بالا          

 منوچهري

*** 

 ت آوازـــــــبر آورد از رواق هم                             را چون هاتف دل ديد دمسازم         

 فلك بد عهد و عالم زود سيرست                         كه بشتاب اي نظامي زود ديرست         

 سخن را دست بافي تازه در پوش                               بهاري نو برآر از چشمه نوش         

 قت آواز برداردرين پرده به و                           ت ساز بردارمّه در اين منزل به         

 نظامي ،خسرو و شيرين

 

 بررسي كنيد: قلمرو ادبينمونه هاي زير را از نظر ويژگي هاي  -6

و بدان كه نخستين چيزي كه خلق تعالي آفريد قلم را آفريد چنان كه پيغامبردعليه السلام فرمود:اول ما »

قيامتپخواهد بود، پس هر چه  خلق الله تعالي القلم. و قلم را فرمود كه بر لوح بگرد و بنويس هر چه تا

 .«خواست آفريدن و خواست بودن تا رستخيز، همه قلم بنوشت به امر حقّ عزّ وجلّ

 تاريخ بلعمي   

*** 
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گفتندي كه اين كار اند و چون به هم بنشستند مينوشته اند: درزي و جولاهه اي با هم دوستي داشته»    

گفتند كه اين مرد دعوي كرامت مي كند؛ بيا تا هر دو به ياين شيخ هيچ بر اصل نيست. روزي با يكديگر م

ي ما چيست، بدانيم كه او بر حق نزديك وي در شويم، اگر شيخ بداند كه ما هر يكي چه كار كنيم و پيشه

است و آنچ مي كند بر اصل است. هر دو متفكر وار به نزديك شيخ ما درآمدند. چون چشم شيخ بر ايشان 

ه فلك برد و مرد پيشه ورند زان يكي درزي و دگر جولاه پس اشارت به درزي كرد و افتاد گفت، بيت: ب

گفت: اين ندوزد مگر قبال ملوك آنگه اشاره به جولاهه كرد و گفت: وان نبافد مگر گليم سياه ايشان هر دو 

    .«خجل گشتند و در پاي شيخ افتادند و از آن انكار توبه كردند

 راسرارالتوحيد، محمدبن منوّ

*** 

ملك گفت: آورده اند كه بازرگاني غلامي داشت دانا و زيرك سار و بيدار بخت، بسيارحقوق بندگي بر خواجه 

ثابت گردانيده بود و مقامات مشكور و خدمات مقبول و مبرور بر جرايد روزگار ثبت كرده. روزي خواجه گفت 

آيي، ترا از مال خويش آزاد كنم و سرماية وافر دهم غلام را: اي غلام، اگر اين بار ديگر سفر دريا برآوري و باز 

كه كفاف آنرا پيراية عفاف خود سازي و همه عمر پشت به ديوار فراغت باز دهي غلام اين پذرفتگاري از 

روزي  خواجه بشنيد، بروي تقبلّ و تكفّل پيش آمد و بر كار اقبال نمود، بار در كشتي نهاد و خود درنشست،

مي راند، ناگاه بادهاي مخالف از هر جانب برآمد، سفينه را درگردانيد و بار آبگينة املش دو سه بر روي دريا 

خرد بشكست كشتي و هرچ درو بود، جمله به غرقاب فنا فرو رفت و او به سنگ پشت بحري رسيد، دست 

ندي در اي افتاد كه درو نخلستان بسيار بود، يك چدرو آويخت و خود را بر پشت او افكند تا به جزيره

 خورد ... جايگه از آنچ مقدور بود، قوتي ميآن

 مرزبان نامه

 

 بررسي كنيد: قلمرو فكرينمونه هاي زير را از نظر ويژگي هاي  -3

 پـُـرآرايــش و زيـــب و خـــوبي و فـــر         بـــه شــهـــري رســـيـــدنــد خـــرّم دگــر

 بــراو بـي كــران بـرده گـــوهر بـــه كار            ـگارز بــيـــرونـــش بــتــخـانـــه اي پـر نـ

 بـــتـــي در وي از زرّ بـــا طـــوق و تـــاج             نــهــاده در ايــوانــش تــخـــتــي ز عــاج

 كـــه دادي بـرّ از هــفــت ســان آن درخــت       ســتــه در پــيـش تــخــتدرخـتي گــشــن رُ

 ز نـــار و تـــرنــج و بِــه دلـــفـــريـــب        ـگــور و انــجـــيــر و نــارنــج و ســيــبز انـ

 كـــه هــر ســال بـــارش دو بـــار آمـــدي           نــه بــاري بــديــنـــسان بــه بــار آمــدي

 هـــره آن بــت بـــر و بــر نـــگـــاربـــدُي چــ              هــر آن بــرگ كــز وي شــدي آشــكــار

 چـــو خوردي از آن مـــيـــوه گـــشتـي درست         ز شــهــر آن كــه بــيمار بــودي و سـُـســت
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 نامه، اسدي طوسيگرشاسب

*** 

 نه نيست و نه هست ،وز كمال عشق                                  مست مستِ ،بلبل شيدا درآمد

 جهاني راز داشت ،زير هر معني                                   ي در هر هزار آواز داشتامعني

 از سخن كرد مرغان را زفان بند                                     نعره زن ،شد در اسرار معاني

 عشق رتكرا ،كنممي شب ةجمل                                اسرار عشق ،من ختم شد گفت بر

 است من زار ةاز نال ،زير چنگ                                  ستا ز گفتار من ،زاري اندر ني

 ارعطّ ،منطق الطير

* 

 چون كند اندر او همي پرواز    كه لشكر برف ،به هوا در نگر

 .هيبت باز ز ،راه گم كردگان    همچون كبوتران سپيد ،راست

 آغاجي)قرن چهارم(

* 

 رسد صوت!. وت گوشه كز اهل سماوات ب        جاييه رسيده ست بلنديت ب ،اي خواجه

 .زنده بماني و بميرد ملك الموت تو    تو باشد به درازي تو چون قد گر عمر

 انوري 

 شعرا و نويسندگان دورة اول و دوم را در نقشة زير مشخص كنيد. -4

 

                                                                        

 نقشه                                                                          
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 فصــــــل دوم

 

 موسيقي شعر
 

 

 و عوامل تأثيرگذار شعر فارسي  (  : سازه ها5درس )

 هماهنگي پاره هاي كلام( : 6درس )

  قافيه( : 7درس )

 .وزن شعر فارسي( : 8درس )

 

 

 كارگاه تحليل*     
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 شعر فارسيو عوامل تأثيرگذار  هاسازه     درس پنجم:
براي برانگيختن حسّ و حال شعر و موسيقي هر دو ره باشد. ــبهشناسيم كه از موسيقي بيتي را نميهيچ ملّ

ت كه هايي اسكششهمان كشاند، قي ميـــوي موسيـــوج عواملي كه آدمي را به جست روند.عاطفي به كار مي

 اندعاطفهي ها، نمودأس، حيرت و تعجّبچون اندوه، شادي، اميد و ي هاييحالت كند.او را وادار به گفتن شعر مي

 ترين عامل پيدايي شعر، عاطفه است.به ديگران منتقل كند. اساسي راها  كوشد آنكه شاعر مي
گزيند كه با قرار گرفتن هايي را بر ميواژه و گيردكمك مياز زبان ي خود به ديگران شاعر براي انتقال عاطفه     

 كمك مي كند.احساس و عاطفه  به انتقال بهتربنابراين، وزن و آهنگ،  آهنگي خاص را پديد آورند؛ ،در كنار هم

 سازد؛ يعنيتر ميزير، وزن و آهنگ كوبنده، كوتاه، ضربي و تند، بار حماسي فضاي شعر را غني مثلاً در نمونة

 وزن و آهنگ با محتوا هماهنگي كامل دارند:

 دي درايـــــــناي                     دم ناي رويين و هن روش آمد و نالة كرّـــــخ   

 روشـــبه ابر اندر آمد فغان و خ          زمين آمد از سمُِ اسپان به جوش           

 م از ديدگاهـــــكس آمد بَرِ رست                  ردِ سپاه    چو برخاست از دشت گَ                   

 ندآورانـــويانِ كـــــهمه رزمج   اهي چو كوهِ گران                   ــكه آمد سپ                   

 اني درفشـــــد با كاويـــبرفتن  ش                     ـــز تيغ دليران هوا شد بنف                   

 گجويـاه از دو روي                     جهان شد پر از مردم جنــبرآمد خروشِ سپ                   
 فردوسي

كند و اي در خويش احساس مياست كه شاعر از رويداد حادثه رواني -حالتي روحيمنظور از عاطفه، پس   

  همراه سازد. ،اين احساس درخود با  كوشد ديگران رامي

ترين و مؤثرترين مهم ،-كه ركن معنوي شعر است - توان گفت پس از عاطفهوزن در شعر، ميدربارة تأثير    

اين  ،كه آدمي از شعر دارد ؛ اصولاً انتظاريتوان عواطف را برانگيختميتر ؛ بدون وزن، كماست «وزن»، عامل

خواني ن شوق به زمزمه و آوازهمي ،خواندر را بيش از نثر ميشع ت اين كهاست كه بتواند آن را زمزمه كند و علّ

توان از آن نشان دادن عواطف، نميي برا جزء طبيعت شعر است وبلكه  ؛جنبة تزييني ندارد ،است. وزن در شعر

 چشم پوشيد.

س نيز داراي آهنگ و هاي مقدّاكثر كتابحتي و  استشعر اركان ترين مهميكي از وزن بدان سان كه گفتيم؛     

 دارد. أثيري بر انسانچه ت آهنگينوازي و خوشگوشدهد كه موضوع به خوبي نشان مي ند و ايناموسيقي خاص

 او راشادي و نشاط دروني در نمونة زير، سعدي سخن خويش را با وزن و آهنگي درآميخته است كه حالت 

 كند.منتقل مي

 تو دور اي صنم چشم بد از روي                                 همه چشميم و تو نور اي صنمما 

 هر كه ببيند چو تو حور اي صنم                                 شتي بودـــــروي مپوشان كه به  
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 ترك ادب رفت و قصور اي صنم                                  ا گفتم اگر خواندمتــــحور خط

 م از ذوق حضور اي صنمــــغايب                                  رده نگيري كه منــــتا به كرم خ            

 مـر نگردد به مرور اي صنــــسي                            حيوان كه خورد ةسعدي از اين چشم             

 سعدي 

بيرون از ذهن كسي كه آن را  ي است وامري حسّ ،شود. وزننظم حاصل مي ادراكي است كه از احساسِوزن،      

ا وزن حركتي مداوم دارد، امّ ،گرددچرخي كه مي حواس ماست. مثلاً ،وجود ندارد؛ وسيلة ادراك وزن ،بديادرمي

هاي پياپي آن، ركت آن ديده شود، از ديدن بازگشتاي در يك نقطة چرخ باشد كه هنگام حهندارد. حال اگر نشان

ه به حركت پاي ا از توجّامّ ي ندارد؛اي دوچرخه هيچ نوع وزنهچنين گردش چرخشود. هم ادراك وزن حاصل مي

 كنيم. وزني ادراك مي ،دوچرخه سوار و بازگشت متوالي آن به نقطة پايين

است. تناسب و مولوي هم در نمونه ي زير، از اين ويژگي آوايي و تكرار منظّم موسيقي به خوبي بهره گرفته

 ت:همسويي وزن و عاطفه، بر قدرت اثرگذاري اين سروده، افزوده اس

 دولت پاينده شدم ،دولت عشق آمد و منه شدم                        خند دم گريه بُ ،دم زنده شدممرده بُ     

 تابنده شدم ةهرزُ ،ر است مراــــشي ةهرزَ                        جان دلير است مرا ،ر است مراــــسي ةديد     

 وز طرب آكنده شدم ،رفتم و سرمست شدم                 ايهرو كه از اين دست ن ،ايگفت كه سرمست نه     

 پراكنده شدم دودِ ،ع نيمــــجمع نيم شم                     اين جمع شدي ةقبل ،گفت كه تو شمع شدي     

 تو را بنده شدم امرِ ،خ نيم پيش نيمــشي                     ريــپيش رو و راهب ،گفت كه شيخي و سري     

 بخشنده شدم  و كز كرم و بخشش او روشن                       كلَلك و مَك و مُلِاز مَ ،كر كند چرخ فلكشُ       

 مولويغزليات شمس،  

شود. تشخيص لحن مناسب هر متن، خواندن را مي لحنسبب كشف توجهّ به فضاي عاطفي و آهنگ متن، 

 سازد.تر ميتر و درك محتوا را آساندلنشين

 

 

 فعاليت درس پنجم:

تفاوت  با هم مقايسه كنيد وآهنگ و موسيقي)وزن( آن ها را از ديدنمونه هاي زير را بخوانيد،  -1

 را نشان دهيد. ها آن

 ياد يار مهربان آيد همي    بوي جوي موليان آيد همي

 زير پايم پرنيان آيد همي    ريگ آموي و درشتي راه او

 رودكي

** 

http://ganjoor.net/roodaki/
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 (سعدي)   وان دل كه با خود داشتم با دلستانم مي رود  بان آهسته ران كارام جانم مي رود     ساراي 

*** 

 (حافظ)  هاكجا دانند حال ما سبكباران ساحل          شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل

*** 

 (فردوسي)  را به بد نسپرسمجهان  جهانِ          بيا تا همه دست نيكي بريم

*** 

 هاتو در جان وي سرّ ،وي شور تو در سرها  هاهر تو بر لبوي مُ ،هاهر تو در دلاي مِ

 هارفتن به گلستان ،كوته نظري باشد   آويخته در دامن ،تا خار غم عشقت

 هاسهل است بيابان ،چون عشق حرم باشد  گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد

 (سعدي)  .هاگويند به دوران ،گويم و بعد از منمي  سعدي چندين سخن از عشقش گويند مگو
 

شعر،  را بخوانيد و در باره ي تفاوت عواطف و حسّ و حال حاكم بر فضاي نمونه هاي زير -2

 گو كنيد:وگفت

 رحبااي مَيار آمده از برِ     صبا م بادِخرّ ي نفسِا

 چه خبر از سبامرغ سليمان    شب چه شنيدي ز صبح ةقافل

 (سعدي، غزليات)   .رود اندر رضايا سخني مي   ست هنوز آن حريفا بر سر خشم

**** 

 سنگ خاره هم لعل و دلِ قلبِ ،خون گشت   خون گريست سپهر و ستاره هم ،زين درد

 كه ساره هم ،تنها همين نه مريم و هاجر         بتول ةم زادلَبر سر زدند از اَ

 راه چاره هم ،تنها نه راه مهلت او    و از چهار سوبستند راه مهلت ا

 شيرخواره هم ،نبىاز كودكان آل   كردند قتل عام به نوعى كه شد قتيل

 گاهواره هم ،كين اند زتاراج برده    بر قتل شير خواره نكردند اكتفا

 تنها نه سنگ ظلم، كه از سمُِّ باره هم   اش شكستسينه از كينه، استخوان بر و

 كه نقش ستاره هم ،تنها نه نقش ماه   بر خور نشست از اثر نعل ميخ كوب

 بر روى او پياده گذشت و سواره هم   آن پيكر شريف چو بر روى خاك ماند

 .ز مَرهَْم هزار هم ،بر قلب من نشست   مشد گشوده به رويم درِ الَ ،زين نظم
 (فدايي، كلّيات سوگنامه عاشورايي)مقتل ميرزا محمود 

* 

 تا باد چنين بادا ،كفرش همه ايمان شد   تا باد چنين بادا ،معشوقه به سامان شد



33 
 

 تا باد چنين بادا ،سليمان شد باز آنِ  از شومي شيطان شد ،ملكي كه پريشان شد

 تا باد چنين بادا ،ياران شد ةغمخوار   ما بستي در بر رخِ ،ستيياري كه دلم خَ

 تا باد چنين بادا ،عالم شكرستان شد   نششيري ةزان شيو ،زان خشم دروغينش

 (مولوي)   .تا باد چنين بادا ،عيدانه فراوان شد   ياري كه رميد آمد ،عيد آمد و عيد آمد

* 

 هوس است ،فتنمنُخبر دل شِ      هوس است ،حال دل با تو گفتنم

 رقيبان نهفتنم هوس است از    فاش ةطمع خام بين كه قصّ

 (حافظ)  كه سحرگه شكفتنم هوس است    امشبم مدد فرماي ،اي صبا

* 

 چند نالي تو چو ديوانه ز ديو ناپديد   ديو پيش توست پيدا، زو حذر بايدت كرد

 او تو را خواهد چريدچون تو از دنيا چريدي    گر مكافات بدي اندر طبيعت واجب است

 گر ببايد زانت خورد و گر ببايدت آن شنيد  ت پسند آيد به دلآن ده و آن گوي ما را كه

 ليدديگران را خيره خيره دل چرا بايد خَ  ت ز ديگر كس جگر خسته شودچون نخواهي كه

 نيدختي بيايد خوابُچشمت از عيب كسان لَ   ور بترسي زانكه ديگر كس بجويد عيب تو

 دنيا اين گزيد خلقِ زينِكز همه دنيا گُ   رگزين از كارها پاكيزگي و خوي نيكب

 گنج نيكي را كليد ،خوي نيك است اي برادر  مر رسول خويش را ،است يزداننيكخو گفته

 ناصرخسرو

* 

 بازارگانيچو آشفته بازار     جهانا چه بدمهر و بدخو جهاني

 به بدنامي خويش همداستاني    به درد كسان صابري اندرو تو

 سراسر فريبي، سراسر زياني    به هر كار كردم ترا آزمايش

 ( منوچهري)  .هماني هماني هماني هماني    و گر آزمايمت صدبار ديگر

* 

 رسدبوي بهار مي ،مژده دهيد باغ را   رسدنگار ميهين كه  ،آب زنيد راه را

 رسدنور نثار مي ،كز رخ نوربخش او    آن مه ده چهار را ،راه دهيد يار را

 رسدمه به كنار مي ،رودغم به كناره مي   رسدچشم و چراغ مي ،رسدرونق باغ مي

 (مولوي) .رسدمي غنچه سوار ،رودسبزه پياده مي   كندسرو قيام مي ،كندباغ سلام مي

  

 

http://ganjoor.net/moulavi/
http://ganjoor.net/moulavi/
http://ganjoor.net/hafez/
http://ganjoor.net/hafez/
http://ganjoor.net/naserkhosro/
http://ganjoor.net/manoochehri/
http://ganjoor.net/manoochehri/
http://ganjoor.net/moulavi/
http://ganjoor.net/moulavi/
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 درس ششم:

 هاي كلام آهنگي پارههم
ي تأثيرگذاري سخن خود از عاطفه و وزن بهره مي گيرند. براي تشخيص موسيقي شعر اآموختيم كه شاعران بر

يداري و هوش موسيقايي خود را يك راه اين است كه تمرين هاي شنيداري خود را بيشتر كنيم، تا سواد شن

پرورش دهيم. راه ديگر آن است كه شعر را به پاره هاي هم آهنگ و مساوي بخش كنيم. در پي آن تساوي و 

 به دست آريم.را توازن آوايي شعر 

از  مي بينيم كه مصراع ها يا پاره هاي شعراگر برگرديم به آن چه از شعرهاي خوانده شده، توجه كنيم،  

شعر را بخوانيم، اين گونه هم بخواهيم خودمان ايستگاه هاي آوايي،سامان يافته است و اگر كوچك و  هايقطعه

 مي خوانيم:

 ما   هَ   مِ   چشَ   مي   مُ   تُ   نو   رِي    صَ    نم

 مي گوييم.«هجا»به هر كدام از اين پاره ها    

 پديد مي آيد.« واج»آن را ادا مي كند. هجا، از  مقدار آوايي است كه دهان با يك بار باز شدن هجا يا بخش،

 ) ي/ و( ، شير و شور) ر / ز(، بار و باز)ك / ش(كوچك ترين واحد آوايي زبان است. مانند: كتاب و شتابواج  

 تقسيم مي كنند. و دسته ي مصوّت و صامتواج وجود دارد كه آنها را به د 69در زبان فارسي 

مصوّت هاي بلند زبان فارسي « يا، آ، او» مصوتّ هاي كوتاه و « َ  ِ  ُ  »دارد.  زبان فارسي شش مصوّت: مصوّت

 هستند.

 و ... /ل ، مانند: ب/ پ/ ت/ س/ ر/ ف/ ك/هستندواج ديگر زبان فارسي صامت  63 :صامت

 

 هجاهاي زبان فارسي به سه دسته تقسيم مي شوند:

 مثال نشانه نحوة قرار گرفتن عنوان هجا

 چو، كه و ...  u مصوت كوتاهصامت+  كوتاه -1

 الف(  صامت + مصوت كوتاه + صامت بلند -6

 ب( صامت+ مصوت بلند

- 

- 

 گُل، سرَ

 پا، سي، مو 

 الف(صامت+ مصوت كوتاه+ دو صامت يا بيشتر كشيده -3

 ب( صامت+ مصوت بلند+ يك يا چند صامت

-u  

-u  

 بُرد، سَبز

 كار، آب، سيب
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 به اين نكات توجّه كنيد:قبل از جداسازي هجاهاي يك كلمه، 

هاي آن ، يك مصوتّ دارد؛ بنابراين، تعداد هجاهاي يك كلمه با تعداد مصوتّ(بخش)هر هجا  -1

 -، سه مصوّت ) َ«برادر»يك مصوّت )ا( دارد و يك هجاست و « باد»كلمه برابر است؛ براي مثال: 

 ( دارد و سه هجاست. -، ا، َ

ي نويسيم تا در شمارش واج ها دچار اشكال نشويم؛ هر هجا را همان طور كه مي خوانيم، م -6

 (.U-خاب: هجاي كشيده ) ( خواب    Uبراي مثال: تو     تُ : هجاي كوتاه )

در زبان فارسي، هيچ واژه اي با مصوّت آغاز نمي شود؛ بنابراين، واژه هايي كه به ظاهر با مصوتّ  -3

ر تعيين نوع هجا بايد بدان توجهّ آغاز مي شوند، در ابتداي خود يك صامت همزه دارند كه د

 يك هجاي كشيده است.« آب»يك هجاي بلند )سه واجي( و « از»داشت. براي مثال، 

 

،زماني هم كه دو مصرع يا بيت ايم، بايد بدانيمو تعيين نوع آن را به دست آوردهاكنون كه توانايي شناخت هجا 

 اند كه:وزن

 د.تعداد هجاهاي آنها با هم برابر باش -الف

 هجاهاي كوتاه و بلند آنها در مقابل يكديگر قرار گيرد. -ب

ر دو است كه تعداد و ترتيب هجاها در ه اند. راز اين هم وزني آندر هر شعر، تمام مصراع ها هم وزنگفتيم كه 

 دقّت كنيد. زير،مصراع يكي است. اكنون به جداسازي هجاهاي بيت 

 كمترين موج آسيا سنگ از كنارش درربودي                سهمگين آبي كه مرغابي در او ايمن نبودي 

 سهم   گي   نا   بي  ك   مر  غا     بي   د    رو  اي  من   ن   بو    دي

 كم تَ   رين   مو   جا   س     يا    سن    گز    ك   نا    رش    در     ر    بو    دي

-U     -     -    /-    U      -    -       / -   U   -   -   /-    U   -     - 

هجاهاي كوتاه و بلند آن ها در مقابل هم  ا در هر دو مصراع يكي است؛ يعني،مي بينيد كه ترتيب و تعداد هجاه

 قرار مي گيرند.

يادآوري: لازم است به اين نكته توجه داشته باشيم كه در شعر نو، معمولا شاعران تساوي مصراع هاي شعري را 

 دانند. به همين سبب مي بينيم كه كوتاهي و بلندي مصراع هاي شعر نو يكسان نيست. ضروري نمي

 ترا من چشم در راهم »

 شباهنگام

 كه مي گيرند در شاخ تلاجن سايه ها رنگ سياهي

 خستگانت راست اندوهي فراهموزان دل

 «.ترا من چشم در راهم
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 فعّاليت:

 تفكيك مشخّص نماييد.زير را به اول بيت  مصرعصامت ها و مصوتّ هاي  -1

        نشايد كه خوبان به صحرا روند                    همه كس شناسند و هر جا روند

آن تجزيه كنيد؛ سپس هر هجا را با علامت خاصّ آن بنويسيد. تشكيل دهندة را به هجاهاي بيتهر   -6  

و چه نازي به گنج ) فردوسي( چنين است كيهان پر درد و رنج                      چه نازي به نام-  

  مطربان گويي در آوازند و مستان در سماع                شاهدان در حالت و شوريدگان در هاي و هوي

در بيت زير،چند هجاي كوتاه وجود دارد؟ -4  

سعدي(«  ) باشدتا رنج تحمّل نكني،گنج نبيني                       تا شب نرود،صبح پديدار ن»  

 ي كاربرد هاي گوناگون )صامت،مصوتّ(هريك از واج هاي زير، نمونه هايي بنويسيد.برا -5

صامت:  -صامت:                                                        -                   

«:ي« :                                                   »و»-  

مصوّت:  -                                                   مصوّت:      -                 

صامت: -                      

«:ه» -  

مصوّت: -                    

 ( تكرار شده است.U - - -سه بار )  ،بيتعلامت هجاهاي كدام  -2

 ن كه كردستي )ناصرخسرو(جهانا عهد با من جز چنين بستي                    نياري ياد از آن پيما    

 خدا را كم نشين با خرقه پوشان                      رخ از رندانِ بي سامان مپوشان  ) حافظ(     

 من از اين جا به ملامت نروم                        كه من اين جا به اميدي گردم   ) سعدي(       
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 :درس هفتم

 قافيه
 است. و سرشار از عواطف و احساسانگيز، موزون  خيالخوانديم كه شعر ، سخني    

وزن به شعر، زيبايي مي بخشد و آن را اثر بخش مي سازد. اگر وزن شعري را برهم بزنيم، خواهيم ديد كه تا       

 چه ميزان از زيبايي و تأثير آن كاسته مي شود. مثلاً شعر:

 ده دهيد باغ را بوي بهار مي رسدآب زنيد راه را هين كه نگار مي رسد            مژ       

 اگر به صورت بي وزن درآيد در مي يابيم كه زيبايي و شورانگيزي اش را از دست داده است:     

 راه را آب زنيد هين كه نگار مي رسد           باغ را مژده دهيد بوي بهار مي رسد       

  ، وزن براي شعر لازم است.پس     

 افزايد، قافيه است.بار موسيقايي و خوش آهنگي آن مي بريسته هاي شعر كه يكي ديگر از با       

 ه كنيد:دهد ؛ به  بيت زير توجّشعر مي افزايد و گوش را نوازش ميبه زيبايي  قافيه     

 يا رب سببي ساز كه يارم به سلامت                  باز آيد و برهاندم از بند ملامت       

 ، به صورت زير در مي آيد كه زيبايي و خوش آهنگي اوّل را ندارد:تغيير دهيمرا  اگر قافية آن     

 يا رب سببي ساز كه يارم به سلامت                    باز آيد و برهاندم از بند سرزنش       

قافيه،  ا فقط با تغيير واژهي واژگان يكسان هستند، امّبينيم، با آن كه تقريبا همههمان گونه كه مي     

 ضرباهنگ موسيقايي و طنين پاياني سخن از كف رفته است.

 

 و رديف در شعر:قافيه 

 شب عاشقان بي دل چه شبي دراز باشد              تو بيا كز اول شب، در صبح باز باشد             

 ، واژه هاي قافيه است.« باز»و«  دراز» در آخر دو مصرع رديف نام دارد و«  باشد»واژة   

 رديف : كلمه يا كلماتي است كه بعد از واژه قافيه، عيناً )از نظر لفظ و معني( تكرار مي شود.

 قافيه: واژه هايي است كه حرف يا حروف آخر آنها مشترك باشد. 

 حروف قافيه: حرف يا حروف مشترك كه در آخر واژه هاي قافيه مي آيد. در اين شعر:

 انم آرزوست              بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوستبنماي رخ كه باغ و گلست            

 حرف قافيه. «انم»واژه هاي قافيه و « فراوانم» و «  گلستانم»رديف است و « آرزوست»

 حرف قافيه.« خت»واژه هاي قافيه هستند و « ختب»و «  ختت»در شعر زير، 

 ختنماند بكس جاودانه نه ب                   ختچنين داد پاسخ فريدون كه ت             
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 قواعد قافيه :

 حدّاقل حروف مشترك لازم براي قافيه،  تابع دو قاعده است:

 / به تنهايي اساس قافيه قرار مي گيرند.و/ ، / ا هر يك از مصوتّ هاي /  :1قاعدة 

 است: /ا هم قافيه هستند و حرف مشترك آنها مصوتّ / «  ام» و  « ارعن» در بيت زير ، واژه هاي

 و بيابان تو داده اي ما راصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را                 كه سر به كوه            

 در بيت زير:

 هين بگريز از او                تا نريزد بر تو، زهر آن زشت خو  ) مولوي(يار بد مار است            

 / حرف قافيه است.و/ مصوّت 

 با يك يا دو صامت  پس از خود ، قافيه قرار مي گيرد: مصوتّ + صامت )+صامت(.هر مصوّت  :2قاعدة 

 باشد ينگفتيم و هم ،باشد؟     يك نكته از اين معني ينكي شعرترانگيزد خاطر كه حز              

ر د قافيه است. اين الگوي هجاي قافيه در شعر فارسي رايج است. )مصوتّ + صامت( حروف« ين » در اين شعر

 شعر زير:

 اشتكزو خرمن كام دل برند     اشتكسي دانة نيك مردي نك              

 )مصوّت + صامت+ صامت( حروف قافيه است . «اشت»

 در اين شعر: 

 ست خط عارضش خوش تر از خطّ دَ     ستنكونام و صاحب دل و حق پرَ             

 .حروف قافيه است)مصوّت+صامت+صامت( « ست–َ

 

 توجّه: 

 نيز قافيه مي آورند:درون مصراع ها بعضي از شاعران براي غني تر كردن موسيقي شعر، گاه در 

 )سعدي( ديدم كه جانم مي رود ،گويند هر نوعي سخن     من خود به چشم خويشتن ،در رفتن جان از بدن     

 لت پاينده شدممرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم                  دولت عشق آمد و من دو

 ديدة شيرست مرا، جان دلير است مرا                        زَهرة شيرست مرا، زُهرة تابنده شدم  )مولوي(

 شعر داراي دو قافية پاياني )ذوقافيتين( است كه قافية اصلي در واژه هاي آخر مصرع هاست:هم گاهي 

 تر است از باغ و وردداغ و دردي كز تو باشد خوش          طرفه مي دارند ياران صبر من بر داغ و درد             

 

 تذكّر:

 نيز بايد رعايت شود.؛حروف قافيه همساني شكل نوشتاري 

 مثلاً در اين شعر سعدي:
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 خيز ،هنگام نوبت سحر است اي نديم       پيوند روح مي كند اين باد مشك بيز              

 نوشتاري هم قافيه هستند اماّ چون شكل  «مشك بيز و خيز»با  «، غليظحضيض، لذيذ»واژه هاي  آوايياز نظر 

 آن ها متفاوت است، قافيه كردن آن ها درست نيست.

 

 قافيه در شعر نو

قافيه محدوديت هاي شعر كهن را ندارد و شاعر خود را اسير قافيه نمي سازد، بلكه معمولاً در هر  ،در شعر نو

 مي آيد. مطلب دو يا چند مصرع قافيه دار

 

 مثال: 

 از تهي سرشار

 جويبار لحظه ها جاري است       

 چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب و اندر آب بيند سنگ            

 من دوستان و دشمنان را مي شناسم               

 زندگي را دوست مي دارم                   

 دشمنمرگ را                         

 واي اماّ با كه بايد گفت اين؟ من دوستي دارم                             

 بردنكه به دشمن بايد از او التجا                                 

 جويبار لحظه ها جاري...                                       

 اخوان ثالث
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 فعاليت 

 را بنويسيد. قافيه با توجهّ به بيت زير،الگوي هجايي حروف--1

ريرهي معيّ   «در پيش بي دردان چرا فرياد بي حاصل كنم      گر شكوه اي دارم ز دل،با يار صاحب دل كنم»  

قافيه و حروف مشترك آن را در هر بيت، مشخصّ كنيد.--6  

كاري زنم كه غصهّ سرآيد بر سر آنم كه گر ز دست برآيد                 دست به   

نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد      عالم پير، دگرباره جوان خواهد شد                   حافظ -  

گوهر خود را هويدا كن،كمال اين است و بس -  

«يميرزا حبيب خراسان»      خويش را در خويش پيدا كن،كمال اين است و بس                                    

نوع قاعدة قافية را در هر بيت،مشخّص كنيد. -3  

 من از دست كمانداران ابرو                        نمي يارم گذز كردن به هر سو  )سعدي(

وجود ندارد؟دليل خود را بنويسيد.«رديف »در كدام بيت،--4  

 حافظ                 ياد باد آن روزگاران ياد باد      روز وصل دوستداران، ياد باد            -

 ابلهي ديد اشتري به چَرا                      گفت نقشت همه كژست چرا؟            سنايي -

هريك از اصطلاحات زير را مقابل بيت مربوط به آن بنويسيد.--5  

«قافية دروني، ذوقافيتين»   

تو، آسمان سپر)..............(  ) شاعر؟(اي از مكارم تو شده در جهان خبر               افكنده از سياست  -  

گلزار و باغ عالمي،چشم و چراغ عالمي          هم درد و داغ عالمي،چون پا نهي اندر جفا)..........(    مولوي -  

يار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا              يار تويي،غار تويي،خواجه نگه دار مرا).............(  مولوي -  

 كدام واژة زير، با ديگر كلمات، نمي تواند هم قافيه شود؟چرا؟-2 -

«شهر،بحر،نهر،دهر»  

 با توجه به بيت زير به سوالات پاسخ دهيد:-7

 نشود فاش كسي آن چه ميان من و توست                  تا اشارات نظر، نامه رسان من و توست   

 الف( رديف كدام است؟

 يد.ب( واژه هاي قافيه را پيدا كن

 قافيه را بنويسيد.الگوهاي پ( حروف و 

د.، مقايسه كني«گفتم غم تو دارم»با شعرحافظ و كوتاهي و بلندي شعر زير را از نظر كاربرد قافيه -8  

 عاشقم بهار را
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   رويش ستاره در كوير را       

   رهنورد دشت هاي عاشقي!           

 پر ز بادة سپيده باد جام تو                

 اي كه چون غزال تشنه،                    

 آب تازه مي خورد                          

 مزرع دلم ز جاري كلام تو                               

 در غبار كام تو                                     

 چارة فسونگران و رهزنان                                         

 در مُحاق مرگ،رخ نهفتن است                                            

 من كه تشنه ام زلالي از سپيده را                                                    

 من كه جست و جوگرم                                                          

 سرودهاي ناشنيده را،                                                               

 شعر من كه عاشقم                                                                     

 هميشه از تو گفتن است                                                                         

 اي كه در بهار سبز نام تو                                                                               

 رسالت گل محمدي                                                                                    

 سيد حسن حسيني.  شكفتن است!                                                                                              
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 وزن شعر   :شتمدرس ه

استوار هجاهاي كوتاه و بلند  بر پاية چينش هماهنگيعني  ،، نظمي است بر مبناي كمّيت هجاهاوزن شعر      

 است.

 شود.ند؛ عروض ناميده ميكجنبة نظري و عملي تعيين مي ازرا بندي وزن ها علمي كه قواعد وزن شعر و طبقه   

است. وزن هر مصراع شعر در اين زبان ها  « مصراع »واحد وزن در شعر فارسي و بسياري از زبان هاي ديگر 

مصراع اوّل را سرود به ناچار بقية مصراع ها را در همان وزن  ،نمودار وزن مصراع هاي ديگر است، و وقتي شاعر

 بايد بسرايد.

 ن شعر )استفاده از خطّ عروضي(درست خواندن و درست نوشت

 نخست آن را بايد  درست خواند. ،براي پيدا كردن وزن شعر

 در خواندن نبايد خطّ فارسي ما را دچار اشتباه كند.

 )سعدي(    طاعت آن نيست كه بر خاك نهي ،پيشاني    صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيست

 خطّ عروضياين خط،  مي خوانيم و مي شنويم، بنويسيم. مي كوشيم، شعر را همان گونه كهدر تعيين وزن 

 ناميده مي شود.

تلفظّ « پيشار»به صورت « يش آرپ»و « طاعتان»به صورت « طاعت آن»را درست بخوانيم، بالا بيت وقتي  

 شود.مي

 رعايت چند نكته لازم است: ،در نوشتن شعر به خطّ عروضي    

جا )وقتي قبل از آن صامتي باشد( تلفظّ نشود در خط نيز همزه را بايد اگر در فصيح خواندن شعر، همزة آغاز ه -1

در تلفظّ مي شود. هم چنين « طاعتان»با حذف همزه به صورت « طاعت آن»حذف كرد ،چنان كه در شعر فوق 

 خوانده مي شود.« بني آدَمَعضاي ... »به صورت « اعضا»با حذف همزة « بني آدم اعضاي يكديگرند»مصراع 

 ات )مصوّت هاي كوتاه( گذاشته شود.عروضي بايد حرك در خطّ -6

 ايِ چَشمُ و چِراغِ اَهلِ بينش                  مَقصودِ وجُود آفَرينش                                

ربط )عطف( به صورتي كه تلفظّ مي شوند بايد نوشته شوند يعني « و»و « دو»، «تو»روشن است كلماتي مانند 

تلفظّ مي گردد. مثل  (ضمّهاُ )عطف يا ربط، به ويژه در شعر به صورت « و»)معمولاً « ُ-»، « دُ»، « تُ»به صورت 

 مَنُ او )= من و او((.

، «خويش»حروفي كه در خط هست اماّ به تلفظّ در نمي آيد ، در خطّ عروضي حذف مي شود. مثلاً كلمات  -3

 شود:نوشته مي« چِ»و « مِنا»، «خاهر»، «خيش»، به صورت «چه»، «نامه»، «خواهر»

 هرچِ برَ نفسِ خيش نَپسَندي     نيز برَ نفسِ ديگري مَپسَنَد

 « عِززَت»         « عزّت»مانند  را دو بار مي نويسيم.مشددّ  حرف -4
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 بالين به ،پير گفتا كه چه عزّت زين به        كه نيم بر در تو                   

 (جامي)      كِ نِيمَ بَر دَرِ تُ بالين نِه     چِ عِززتَ زين بِه    پير گفتا كِ                   

 تقطيع هجايي

 عه كردن شعر به هجاها و اركان عروضي. تقطيع يعني قطعه قط

ابتدا بايد  ،منظور از تقطيع هجايي، مشخّص كردن هجاهاي شعر) كوتاه، بلند و كشيده ( است. براي اين كار

جدا، و مرز هر هجا را با خطّ عمودي كوتاهي مشخّص كرد. به تعداد مصوّت ها هجا هجاهاي شعر را به دقّت 

 د، مي شوبه يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه تقسيم  ،وجود دارد. هجاي كشيده

 مَرَنجان دِ لَم را كِ اين مرُ غِ وَحشي                                                         

 شيندَنِ كِل مشُ  خاستزِ با مي كِ بَر                                                                                    

 مي نويسيم.، زير آن راسپس علامت هر هجا 

 «U»كوتاه، علامت هجاي الف( 

 «-»ب( هجاي بلند، علامت 

 ، «U -»ج( هجاي كشيده علامت 

هم چنان آن هجاي كشيده يا كوتاه بيايد،  ،ني اوزان شعر فارسي ،هميشه بلند است و اگر به جاي آنهجاي پايا

  به شمار مي آوريم.هجاي بلند 

گفتيم كه حركات )مصوتّ هاي كوتاه( مانند ديگر حروف هستند اماّ هر مصوتّ بلند دو حرف به  يادآوري:

 به شمار مي آيد. اهكوت« ن» پيش از مصوتّ بلند  اماّحساب مي آيد. 

 شي      وَح   غِ     مُر    اين  كِ   را   دِ     لمَ     جان   رَ ن   مَ                                                    

                                                   U    _    _     U      _     _   U    _      _    U      _     _ 
 

حال اگر مصراع دوم )و مصراع هاي ديگر( شعر را نيز تقطيع هجايي كنيم، خواهيم ديد كه نظم و ترتيب 

دقيقاً مثل مصراع اولّ خواهد بود. هجاهاي مصراع دوم را زير هجاهاي مصراع اولّ مي آوريم تا  ،هجاهاي آن

 هجاهاي دو مصراع را بهتر بتوان تطبيق كرد:

 

 شي   وحَ   غِ مرُ   اين  جان  دِ     لَم    را  كِ  رَ ن    مَ                                                    

                                                  U      _     _   U    _    _   U   _   _ U     _        _ 
 ند   شي   نِ    كلِ  مشُ كِ    بَر  خا ست    با  مي     زِ                                                         
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 فعاليت 

 نام و نام خانوادگي خود را با خط عروضي بنويسد. -1

 مشخص كنيد.، را بيت زير هجاهاي -6

 «سنايي»  چون نديدي دمي سليمان را                         تو چه داني زبان مرغان را          

واژه هاي زير را با خطّ عروضي بنويسيد و مرز هر كدام از واژه ها را كه بيش اط يك هجا دارد، مشخص  -3

 كنيد و هجاي كشيده را نيز به دو هجا تقسيم كنيد:

، بنفشه، ملالت، فايده، زتّ، نيكو، خواهش، رهرو، بزرگراهرهايي، لانه، خويشتن شناسي، محبت، دلنوازان، ع 

خود، سفينه، چو، چون، مسامحه، دقّت، پشتوانه، معلّم، خواري، زلّت، مجموعه، روزنه، خواستن، مؤذّن،  التماس،

 تبسّم، كاشته، راهوار.

 ذف همزه و بار ديگر بدون حذف همزه بخوانيد و به خطّ عروضي بنويسيد.حواژه هاي زير را يك بار با  -4

 كن، دارآباد.، دل انگيز، جنگ آور، شب آهنگ، درآمد، شيرافسرآمد

ابيات زير را درست بخوانيد و با خط عروضي بنويسيد. سپس مرز هجاها را مشخّص كنيد و زير هر هجا  -5

 :علامت آن را بگذاريد

 صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را                   كه سر به كوه و بيابان تو داده اي ما را )حافظ( -

 نيابي جز از آفرين     ) فردوسي( ،ز هر كس            اگر دادگر باشي و پاك دين              -

 با من بگو تا كيستي، مهري بگو، ماهي بگو            خوابي خيالي چيستي اشكي بگو آهي بگو ) اوستا( -

 به شعر حافظ شيراز، مي رقصند و مي نازند                 سيه چشمان كشميري و تركان سمرقند -

 سر فخر و افتخار             گوشة تاج سلطنت مي شكند گداي تو ) حافظ( دولت عشق بين كه چون از -

 در تقطيع هجايي بيت زير، چند هجاي كشيده ديده مي شود؟ -2

 هر كه تأمل نكنــــد در جواب                       بيشتر آيد سخنش ناصواب    ) سعدي(   -

 نيستم من ) ميرزا حبيب خراساني( چند پرسي ز من چيستم من                نيستم نيستم - -
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 كارگاه تحليل

 نمونه هاي زير را از ديد حس و حال فضاي شعري و عاطفي دسته بندي كنيد: -1

 اي آن كه غمگيني و سزاواري                         وندر نهان سرشك همي باري

 خيره چه غم داري) رودكي(رفت آن كه رفت و آمد آن كه آمد                   بود آن كه بود 

*** 

 كاشكي جز تو كسي داشتـــمي                     يا به تو دسترسي داشتمي          

 يا دراين غم كه مرا هر دم هست                  همدم خويش كسي داشتمي         )خاقاني(        

*** 

 ــــــان كوزة دُردي به دستعزم آن دارم كه امشب نيم مست                   پاي كوب

 سر به بازار قلنــــــــــدر درنهم                  پس به يك ساعت ببازم هر چه هست ) عطار(

*** 

 بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم               فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم   ) حافظ(

*** 

 ام دوست               تا جان و جامه بذل كنم بر پيام دوستاين مطرب از كجاست كه برگفت ن

 دل زنده مي شود به اميــــــد وفاي يار          جان رقص مي كند به سماع كمال دوست  ) سعدي[

*** 

 جامي است كه عقل آفرين مي زندش                  صد بوسه ز مهر بر جبين مي زندش

 مي سازد و باز بر زمين مي زندش      ) خيام(                    اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف

*** 

 خروشيد كاي فرخ اسفنديار                    هماوردت آمد مشو برآراي كار       )فردوسي(

*** 

 وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتواني                حاصل از حيات اي جان يك دم است تا داني   ) حافظ(

 

 ونه هاي زير را بخوانيد و اشعاري را كه وزن مشترك دارند، در يك گروه قرار دهيد:نم -2

 فلك جز عشق محرابي ندارد              جهان بي خاك عشق آبي ندارد  ) خسرو و شيرين / نظامي(        

*** 

 ني داشتم  ) رهي (ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتم              در ميان لاله و گل آشيا           

*** 
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 همي گويم و گفته ام بارها               بود كيش من مهر دلدارها     ) علامه طباطبايي(             

 شنيدم كه چون قوي زيبا بميرد                فريبنده زاد و فريبا بميرد ) حميدي(                 

*** 

 بر جاي بدكاري چو من يكدم نكوكاري كند  ) حافظ(            آن كيست كز روي كرم با من وفاداري كند  

*** 

 كام سخنور تشنه                 كه رديف سخنش آمده يكسر تشنه  ) فدايي( ،دل شد چنان از تفِ        

*** 

 )سعدي(ودن دل كه با خود داشتيم وان دلستانم مي ركارام جانم مي رود           آاي ساربان آهسته ران،       

*** 

 نخستين باده كاندر جام كردند                  ز چشم مست ساقي وام كردند   ) عراقي(               

*** 

 دوستان گويند سعدي خيمه بر گلزار زن             من گلي را دوست مي دارم كه در گلزار نيست  ) سعدي(

*** 

 كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها  )حافظ(    شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل      

*** 

 كي شكيبايي توان كردن چو عقل از دست رفت           عاقلي بايد كه پاي اندر شكيبايي كشد  ) سعدي(

*** 

 اگر آئينه رويي در نظر مي داشتم صائب             به طوطي مي چشاندم شيوة شيرين مفالي را  ) صائب(

*** 

 به نام خداوند جان و خرد               كزين برتر انديشه برنگذرد  ) فردوسي(                          

*** 

 روان شد اشك ياقوتي ز راه ديدگان اينك            ز عشقِ بي نشان آمد نشانِ بي نشان اينك   ) مولوي(    

*** 

 نيكبختي كه در آب مرد   )سعدي( يكي تشنه مي گفت و جان مي سپرد                خُنك        
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 فصل سوم

 

 زيبايي شناسي                       
 

 

 (، واژه آرايي1(: تـكرار )9درس )

 (سجع و انـواع آن2(: تـكرار )11درس )

 (موازنه و ترصيـع3(: تـكرار )11درس )

 .(جناس و انواع آن4(: تـكرار )12درس )

 

 كارگاه تحــليل٭
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 آراييآرايي، واژهواج    : درس نهم

نوازي ادبي تكرار بر جاذبه و كشش و گوشتكرار واج و واژه در زبان عادي، پسنديده نيست. اماّ در زبان      

 سخن مي افزايد.

برند و يا از تكرار واج يا صدا بهره گيرند. گاهي كل عبارت يا يسندگان يا از تكرار واژه سود ميشاعران و نو   

 تكرار مي كنند.جمله را هم 

 : تكرار يك واج ) صامت يا مصوّت( در سخن است؛ به گونه اي كه بر موسيقي و تأثير آن بيفزايد. واج آرايي    

 ن است ) منوچهري(ازم وزراوخنب اج زنك اخد ان است                        بازخم اريد كه هنگآ زخيد و زيخ

 آهنگ آن را افزوده است؟در اين بيت، تكرار كدام واج ها موسيقي و 

خيزد، دقت تكرار شده است. اگر به موسيقي و آهنگي كه از بيت برمي بيت بالابار در  هفت، «ا» مصوّت بلند  

نوازي يقي اين بيت مؤثرّ بوده و به گوشكنيم درمي يابيم كه تكرار آگاهانة يك مصوتّ تا چه اندازه در غناي موس

در مصراع اولّ نيز به عنوان يك عامل ايجاد «ز» و « خ» هاي تكرار صامت  آن كمك كرده است. در همين بيت،

 كنندة موسيقي لفظي در خور توجّه است.

 تن به پيلشايد گذشد نشايد گرفتن به بيل                                چو پر شمه شسر چ

بيش از هر صامت ديگري تكرار  «ش» واژه آورده است؛ يعني،  پنجرا در « ش» در مثال دوم، شاعر صامت    

گفته « واج آرايي»شده و همين امر بر موسيقي بيت مؤثر بوده و بر تأثير و زيبايي آن افزوده است. اين تكرار را 

 حاصل مي شود.« واج»اند؛ زيرا آرايه اي است كه از تكرار يك 

 را ز سبيل    )سعدي(رحيل                 باز دارد پياده  بامدادِ نوشينِ خوابِ          

در اين « اِ » به هم پيوسته اند. تكرار مصوتّ « اِ» در نمونة بالا، تمامي كلمات مصراع اوّل با مصوتّ كوتاه   

 مصراع موسيقي آن را افزايش داده است.

 به نمونه هاي زير توجه كنيد. در كدام نمونه ها، تكرار واژه بر موسيقي بيت مؤثر بوده است؟  

 ام نمونه، تكرار مصرع موسيقي آن را افزايش داده است؟در كد  

 پس هستي من ز هستي اوست                                   تا هستم و هست دارمش دوست  ) ايرج ميرزا(     

 مولوي( كانچنان ماهي نهان شد ز ميغ                                    اي دريغا، اي دريغا، اي دريغ        )     

 دانستم                                     تا من بودي منت نمي دانستم  با من بودي منت نمي     

 رفتم چه من از ميان ترا دانستم                                با من بودي منت نمي دانستم   ) فيض كاشاني(     

                                             )سعدي( شوند و سر برود هم بر آن سريم دشمن  ر  با من سري است با تو كه گر خلق روزگا 
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 توجّه: آن چه در تكرار اهميت دارد، جنبة موسيقايي و آوايي سخن است نه شكل نوشتاري واژگان.

 
 

 

 :فعّاليت درس 

 هاي تكراررا بيابيد:در بيت هاي زير، نمونه (1

 خروش از خم چرخ چاچي بخاست ) فردوسي(                     ستون كرد چپ را و خم كرد راست -

ز قامتش چو گرفتم قياس روز قيامـــت         نشست و گفت قيامت به قامتي است كه هستم )يغماي  -

 جندقي(

 چو سرمستان، به بستان، پاي كوبِ دست زن)خاقاني(سرو را ببين بر سماع بلبلان صبح خيــز        هم -

 و جان بـاش و خزان باش، ار نه      اي بسا باغ و بهاران كه خزان من و توســــــت)ابتهاج(گو بهار دل  -

 سنبل و سـوسن و سمـــن هر ســــوي        ســوي گل هـــا بــه ســاز و ســامـان اســت -

د)احمد مه روي تو، شب موي تو، گل بوي تو دارد       گلــزار جــهان خـــرّمي از روي تـــــــو دار -

 گلچين معاني(

 ســــر ارادت ما و آستان حضرت دوسـت       كه هر چــه بر سر مــا مي رود، ارادت اوســـت)حافظ( -

 آن روز كــــه لاله از پي لالــه شكفـــت        بر گونـــة شـــرق زخـــم صد ساله شكفـــت -

 )سيّد حسن حسيني(

 ملامـــت علما هـــم ز علمِ بي عمل اســـت     نه من ز بي عملي در جهان ملولم و بــس     -

 )حافظ(

 هر چند كه دلتنـــگ تر از تنــــگ بلورم        با كوه غمــــت سنــگ تر از سنــگ صبورم -

 )قيصر امين پور(

 اي تكيه گاه و پناهِ/  زيباترين لحظه هاي / پر عصمت و پر شكوه -

 تنهايي و خلوت من!                  

 شطّ شيرين پر شوكت من!                  )مهدي اخوان ثالث( اي    

 

 به رحمـــت سر زلـــف تو واثقــم، ورنه       كشش چو نبود، از آن سو، چه سود كوشــيدن) حافظ( -

 در اشعار زير، آراية تكرار را بيابيد: (6

 ا چرا؟     )شهريار(عمر ما را مهلت امروز و فرداي تو نيست    من كه يك امروز مهمان توام، فرد -
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 در دل، چگـــونه ياد تــو مــي ميـــرد     ياد تــــو ياد عشــــق نخستين است      )فروغ فرخزاد( -

 زمانه قرعة نو مي زنـــد به نام شـــما      خوشا شما كه جهان مي رود به كام شما    )ابتهاج( -

 ون خارم كني، اي گُل! بدان خواري خوشم)ابوالقاسم حالت(گر تو گرفتارم كني، من با گرفتاري خوشم     ور خوار چ -

 چه ناياب است در عالم، وفا و مهر ماست      ورنــه در گلزار هستي، سرو و گل ناياب نيست  آن -

 معيري()رهي 
 عدي(گَرَم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل     گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل          )س - -

 اي چشم تو چشم، چشم عالم همه چشم          من چشــــم نديده ام چو چشــــم تو به چشــــــم -

 است،چه چشمي است، چه چشمچه چشميچشــمم ز ميان چشم، چشم تو بــديـد           اين چشم -

 )ابوسعيد ابوالخير(

 ا كه بر آن ديبا ديدمخاك شيراز چو ديباي منقشّ ديــــدم           زان همه صورت زيب -

 )سعدي(

 بي عمر زنده ام من و اين بس عجب مدار        روز فـــراق را كــه نهــد در شمــار عمر) حافظ( -

 پاي استــــدلاليـــان چــوبيــن بـــود       پاي چــوبيــن سخــــت بي تمكين بود       )مولوي( -

 وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام اســت) حافظ(از ننگ چه پرسي كه مرا نام ز ننگ است          -

*** 

 گر اظهار پشيماني كند گردون مشو ايمن       كه بد عهد از پشيماني، پشيمـان زود گردد   )صائب( -

 يك عمر پريشاني دل، بسته به مويي است       تنهـــا ســـر مويي ز سر مــوي تـو دورم)قيصر   ( -

 ت       درد عشــــق است آن كه درمانيش نيست )سلمان ساوجي(هر كجا دردي است درمانيش هسـ -

 

غزلي از ديوان حافظ شيرازي بيابيد كه نمونة مناسبي براي كاربرد آراية تكرار باشد؛ سپس مشخصّ كنيد  -3

 كدام واژه ها در ايجاد اين آرايه مؤثرّ بوده اند.
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 درس دهم

 سجع و انواع آن

 واج يا واج هاي پاياني، وزن يا هر دوي آن هاست.: يكساني دو واژه در سجع

آراية سجع در كلامي ديده مي شود كه حداقل دو جمله باشد؛ زيرا سجع ها بايد در پايان دو جمله بيايند تا 

 آراية سجع پديد آيد. درست مانند قافيه كه در پايان مصراع ها يا بيت ها مي آيد.

 .جمالزند خود بهنمايد و فر كمالهمه كس را عقل خود به -

 ضايع.است و دين بي ملك  باطلمُلك بي دين  -

 مي گويند.« سجع» و به آهنگ برخاسته از آن ها « اركان سجع» به كلمات مشخصّ شده در هر جمله

سجع در نثر و شعر به كار مي رود. فايدة آن ايجاد موسيقي در نثر و افزايش موسيقي در شعر است. نثر و شعري 

 ناميده مي شود.« مسجّع»به كار رود كه سجع در آن 

 به شكل هاي گوناگون به كار مي رود. براي آشنايي با انواع سجع، به نمونه هاي زير توجه كنيد:« سجع»   

 «سعدي.  » سالو بزرگي به عقل است نه به  مالتوانگري به هنر است نه به  -

  ند و واج هاي پاياني آن ها نيز يكي وزن اكه در پايان دو جمله آمده اند، هم« مال و سال» كلمات

 ناميده مي شود.« متوازي» است. اين نوع سجع، 

 «سعدي» . بيازارندنشايد كه به يكدم  آرنددوستي را كه به عمري فراچنگ 

  وزن نيستند اماّ واج كه در پايان دو جمله آمده اند، هم« بيازارندو  آرند » در مثال دوم، كلمه هاي

 مي گويند.« مطرفّ»سان است. اين نوع سجع را هاي آخر آن ها يك

 .مالاست، نه عمر از بهرِ گرد كردن  عمرمال از بهر آسايش  

  وزن اند. اين نوع كه در پايان دو جمله آمده اند، فقط هم« عمر و مال» در مثال سوم، دو كلمة

 مي نامند.« متوازن» سجع را 

 .تر استارزش موسيقيايي سجع متوازي از همه بيش

تر در نثر به كار مي رود، اما در شعر نيز نمونه هايي از ان را مي توان يافت به بيت هاي زير دقت سجع بيش

 كنيد:

 در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعي سخن                      من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي رود.

 تر كيست؟حضرت تو كريمتر چيست؟                  وز از خوان تو بانعيم

چنان كه مي بينيد، شاعر بيت اول را به چهار قسمت تقسيم كرده است و در پايان سه قسمت از آن وايه هايي را 

 آورده است كه با هم سجع متوازي يا مطرف دارند مانند: بدن، سخن و خويشتن.
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 در بيت دوم قافيه ها در پايان مصراع ها آمده است.    

 ترين شيوة كاربرد سجع در شعر است كه به آن قافيه مياني، دروني يا پاياني مي نامند.يجاين طريق، را

 

 فعاليت   

 زير، سجع را بيابيد. اشعار و جمله هايدر  -1

 بزرگان گفته اند:دولت ،نه به كوشيدن است؛ چاره كم جوشيدن است.  -  

 ياد تو شادانيم و به يافت تو ناتوانيم.الهي به شناخت تو زندگانيم، به نام تو آبادانيم، به  -  

 سرّ عشق نهفتني است نه گفتني و بساط مهر،پيمودني است نه نمودني. - 

 تر است از باغ و وردطرفه مي دارند ياران صبر من بر داغ و درد                 داغ و دردي كز تو باشد خوش

 از سياست تو آسمان سپر اي مكارم تو شده در جهان خبر                  افكنده

 گفت اي موسي دهانم دوختي                     وز پشيماني تو جانم سوختي

 

 آيا عبارت زير را مي توان مسجّع ناميد؟ دليل خود را بنويسيد. -2

 پادشاهي او راست زيبنده، خدايي او راست درخورنده، بلندي و برتري از درگاه او جوي و بس. 

 

 ،واژه هاي سجع كدامند؟ وجه اشتراك آن ها را بنويسيد.در عبارت زير -3

 « خاموش! كه در پستي مردن،به كه حاجت پيش كسي بردن.»گفت: 

 

 واژه هاي .......  و .......... در عبارت زير،سجع متوازي دارند. -4

 جوانمرد كه بخورد و بدهد به از عابد كه روزه دارد و بنهد.

 



53 
 

 يد و نوع آن را مشخّص نماييد..در هر عبارت، سجع را بياب5

 محبت را غايت نيست؛ از بهرآن كه محبوب را نهايت نيست. -

 يك خلقت زيبا ، به از هزار خلعت ديبا. -

 پشت و پناه سپاه من بود در ديدة دشمنان خار و بر روي دوستان خال. -

 ريم.فلان را كرم بي شمار است و هنر بي حساب، داراي عزمي است متين و طبعي ك -

 ظاهر درويشي ، جامة ژنده است و موي سترده و حقيقت آن، دل زنده و نفس مرده. -

 ارادت بي چون ،يكي را از تخت شاهي فروآرد و ديگري را در شكم ماهي نكو دارد. -

 در بدايت، بند و چاه بود، در نهايت تخت و گاه بود. -

 

ص نماييد و دربارة ارزش موسيقايي هر يك .در متن زير، سجع ها را بيابيد ، نوع هر يك را مشخ6ّ

 اظهار نظر كنيد.

صياّد بي روزي، ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي اجل در خشك نميرد.دو چيز محال عقل است؛ خوردن »     

بيش از رزق مقسوم و مردن بيش از وقت معلوم. به نانهاده ،دست نرسد و نهاده، هر كجا هست، برسد. هر كه به 

 سعدي( –)گلستان «                                         ا راه صواب نگيرد،به تعذيب عقبي گرفتار آيد.تأديب دني
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 درس يازدهم:

 موازنه و ترصيع

 آهنگي آن ها مي انجامد.هاي متوازن يا متوازي در دو يا چند جمله است كه به همموازنه: تقابل سجع

 

 به بيت زير توجّه كنيد.

 دل   به   اميد   روي   او   همدم   جان   نمي شود

 

 

 جان  به   هواي  كوي   او   خدمت   تن   نمي كند        )حافظ(

1    6     3       4  5   2      7  8   9        10 

هم ارتباط داده هر مصراع از بيت يك جمله است. كلمه هاي دو جمله را رو به روي هم نوشته و با علامت)  ( به 

ايم. همان طور كه مي بينيد، تمام كلمه هايي كه رو به روي هم قرار گرفته اند، )به جز كوي و روي( سجع 

 متوازن اند. اين تقابل سجع ها افزايش دهندة موسيقي شعر است.

 خوانيم:آراية موازنه در نثر نيز به كار مي رود، عبارت زير را با هم مي

 ينم و در باطنش غيب نمي دانم.    )سعدي(بر ظاهرش عيب نمي ب -

اين عبارت،دو جمله است. كلمه هاي جملة اوّل با قرينة خود در جملة دوم هم وزن اند؛ يعني سجع دارند. رو به 

رويي سجع هاي متوازن يا متوازي، آراية موازنه را پديد مي آورد كه از عوامل آفرينش موسيقي در يك بيت 

 است.

 نام دارد.« ترصيع»مة سجع هاي آن متوازي باشند، موازنه اي كه، ه

 اي       منور     به     تو     نجوم     جمال   

 اي      مقدر     به     تو      رسوم    كمال 

  1        6       3       4       5         2 

هاي هاي مثالبا سجع -« كمال جمال،»و « نجوم، رسوم»و « منور، مقدر»يعني،  -سجع هاي پديدآورندة آن   

، متوازي اند؛ يعني، علاوه بر «موازنه»اند. آيا اين تفاوت را در مي يابيد؟ تمام سجع هاي اين متفاوت قبلي

 ها نيز يكسان است.وزني، واج هاي پاياني آنهم

كدام يك، گوش نوازتر  حال يك بار ديگر ابياتي را كه از نظر نحوة كاربرد سجع بررسي كرديم، بخوانيد؛ موسيقي

 است؟ در بارة علّت آن توضيح دهيد.
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 فعّاليت 

 ها، آراية موازنه به كار رفته است؟ دليل خود را بنويسيد.در كدام بيت (1

 گر عزم جفا داري، سر در رهت اندازم          ور راه وفا گيري، جان در قدمت ريزم  )سعدي(      

 ز تيغ تو بهرام بريان شود        )فردوسي(            ز گرز تو تو خورشيد گريان شود     

 جفا پل بود، بر عاشق شكستي                    وفا گل بود، بر دشمن فشاندي  )خاقاني(            

 در همه باطن تويي و از همه ظاهر         در همه پنهان تويي و از همه پيدا )ميرزا حبيب خراساني(         

 )شفيعي كدكني(    همه شوري و نشاطي، همه عشقي و اميدي    همه سحري و فسوني، همه نازي و خرامي        

 تير بلاي او را جز دل هدف نباشد          تيغ جفاي او را جز جان سپر نباشد)خواجوي كرماني(          

 ، مي و نقل فرو ريز    )عراقي(در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز              وز لعل شكربار          

 پرواز به آن جا كه نشاط است و اميد است      پرواز به آن جا كه سرود است و سرور است )فريدون مشيري(   

 نظر تا كني عرض نقل است و مي                نفس تا كشي، حرف چنگ است و ني )بيدل دهلوي(             

 

 ترصيع، بهره برده است؟ دليل انتخاب خود را بنويسيد. در كدام ابيات، شاعر از آراية (6

 كشيدم قلم بر سر نام خويش               نهادم قدم بر سر كام خويش       )سعدي( -

 عالم همه عابدند و معبود يكي است     دنيا همه ساجدند و مسجود يكي است   )فرخي يزدي( -

 م جان در وصالت          )خاقاني(چرا ننهم؟ نهم دل بر خيالت         چرا ندهم؟ ده -

 چرا مطرب نمي خواند سرودي؟     چرا ساقي نمي گويد درودي؟              )ابتهاج( -

 راه وصل تو، راه پر آسيب             درد عشق تو، درد بي درمان          )هاتف اصفهاني( -

 )مولوي(                 ما ز بالاييم و بالا مي رويم      ما ز درياييم و دريا مي رويم  -

 برق از شوق كه مي خندد بدين سان قاه قاه    ابر از هجر كه مي گريد بدين سان زارزار    )قاآني( -

 بيابان و كهسار و راغ  آفريدي         خيابان و گل زار و باغ آفريدم                    )اقبال لاهوري( -

 يت كه جان را بنده دارد                     )نظامي(بدان جهت كه دل را زنده دارد       بدان آ -

 خوشا چون سروها استادني سبز    خوشا چون برگ ها افتادني سبز                )قيصر امين پور( -

 چشم ها پرسش بي پاسخ حيراني ها    دست ها تشنة تقسيم فراواني ها         )قيصر امين پور( -

 د     به قهر اگر بستيزد، هزار تن بكشد            )سعدي(به لطف اگر بخرامد، هزار دل ببر -

 برند از براي دلي بارها                          خورند از براي گلي خارها             )سعدي( -
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 ، ارزش موسيقايي بيشتري دارد؟«سجع»كدام بيت از نظر كاربرد  (3

 ت    )جمال الدّين عبدالرّزاق اصفهاني(هم عقل دويده در ركابت         هم شرع خزيده در پناه -

 ما برون را ننگريم و قال را       ما درون را بنگريم و حال را             )مولوي( -

 

 چه شيوه اي را به كار گرفته است؟ توضيح دهيد.« سجع»زير براي بهره گيري از آراية  شاعر در ابيات (4

 اري كز دو ياقوتش همي شهد و شكر ريزدبهاري كز دو رخسارش، همي شمس و قمر خيزد     نگ -

 ماه شب افروز تويي ، ابر شكربار بيا    روشني روز تويي ،شادي غم سوز تويي -      

 اي مقرّر به تو رسوم كمال                      اي منوّر به تو نجوم جلال  -       

 اوخدمت تن نمي كند. جان به هواي كوي  دل به اميد روي اوهمدم جان نمي شود   -      

 ما چو كوهيم و صدَا در ما ز توست .         ما چو ناييم و نوا در ما ز توست -       

 جانم مي رود. من خود به چشم خويشتن ديدم كه   دررفتن جان ازبدن گويندهرنوعي سخن -       
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 درس دوازدهم:

 جناس و انواع آن

هم سان هستند ) گاه جز معني، هيچ گونه تفاوتي با هم ندارند(، و گاه علاوه بر معني، دو كلمة هم جنس و       

زش جناس به موسيقي و آهنگي است كه در كلام خلق مي كند. اردر يك مصوّت يا صامت ناهمسان هستند. 

 جناس در يك نگاه كلّي دو دسته است: همسان و ناهمسان.

 

ر تعداد و ترتيب واج هاست. ارزش موسيقايي جناس تام در سخن يك ساني دو واژه د :(تامهمسان)جناس 

 بسيار است.

 است.         )سعدي( خويشاست نه برادر، نه خويش برادر كه دربند 

 كنارگرفتند كرده غم از دل                  كنار  پدر با پسر يكدگر را    -  

 بي سفر كجا يابد ) ابن يمين( خطراست                  كس  خطراي دل ار چند در سفر 

 )مولوي( شيرو  شيركار پاكان را قياس از خود مگير                 گر چه ماند در نوشتن  -

-  

 :) ناقص(انواع جناس ناهمسان

 ناهمساني دو كلمه در حرف اوّل، وسط يا آخر. اختلافي:  

 گذران مي داري حافظ                   چه توقع ز جهانملامت به  سلامتمگذران روز 

 )سعدي( بيارزبان در دهان است عذري                          ببار كنونت كه چشم است اشكي 

 مهربان آيد همي )رودكي( يار يادبوي جوي موليان آيد همي                             

 

 ناهمساني دو واژه در تعداد حروف است. افزايشي:   

 داشتن )طالب آملي( آيينهماست سينه چو  آيين كينه داشتن                    كفر است در طريقت ما     

 ) مولوي(دامچون نديدي زير مشتي خاك                     مدام گر مر او را اين نظر بودي 

 نمي كند                 همدم گل نمي شود ياد سمن نمي كند ) حافظ(چمن من چرا ميل  چمانسرو 

 

 : نا هم ساني دو يا چند واژه در مصوت هاي كوتاه.حركتي    

 باشي گلِبدمد باز و تو در  لدل باشي            كه بسي گُنوبهار است در آن كوش كه خوش

 تو بر لب ها               وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان ها مهُرتو در دل ها وي  هراي مِ

 بيخ خويش)سعدي( مي كَني، مي كُنيوگر           مكن تا تواني دل خلق ريش          

 توجّه: جناس ميان دو واژه را زماني جناس ناقص مي خوانيم كه اختلاف آنها بيش از يك حرف نباشد.
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 هم ريشگي دو يا چند واژههم ريشه: 

 بيت هاي زير را با هم مي خوانيم:

 گل)كسايي( عيمنتر شوند اندر مردم كريم  است هديه فرستاده از بهشت                      نعمتيگل 

( ساخته شده اند و چند واج يكسان دارند؛ اين يكساني واج ها از نعمواژه هاي مشخص شده از يك ريشه ) 

 عوامل غناي موسيقي شعر است.

 دل نيازمندان مقصودهمت بلندان                           مقصداي 

مشترك اند. اين هم ريشگي، موسيقي دل « ق،ص،د» در سه صامت « فراغت »و « فارغ» در اين بيت، كلمات    

 نشيني را در سراسر بيت به وجود آورده است.

 توجه: جناس هاي هم ريشه، اشتقاق نيز خواهند داشت.   

 مثال: دلا، ز رنج حسودان مرنج و واثق باش                كه بد به خاطر اميدوار ما نرسد

» جنــاس ديده مي شود. اينك با توجّه به ريشة اين دو واژه، درمي يابـيم كه با هم « مرنج» و« رنج»ميان     

پديد آمده اند. مثال هاي بسياري مي توان يافت كه در آن ها » رنجيدن» نيز دارند؛ زيرا از مصدر « اشتقاق

 جناس و اشتقاق با هم ديده شود.

 

 فعّاليت:

 خصّ كنيد.در بيت هاي زير، انواع جناس را مش (1

 در دل، عطش عشق خدايي ما راســـت                     ديوانة وصليـــم و جدايــي ما راســت -

 )قيصر امين پور(

 بهرام كه گور مي گرفتي همه عمـــــر                   ديدي كه چگـــونه گور بهرام گرفـــــت)خيّام( -

 كه مـــوران را قناعت خوش تر از ســور         بگفت از ســـور كــــمتر گوي با مــور          -

 )پروين اعتصامي(

 در دل ندهم ره پس از اين مـهر بتان را                   مُــهر لــب او بـــر در اين خانه نهاديم)حافظ( -

 )نظامي(زد به دلم در آتشي، عشق بتي كه نام او                  زهُـره و آفتــاب را زهَـره به آب مي كند -

 از دور نظر كن و مرو پيــش كه شمــع           هر چــند كه نور مي نمـــايد، نار اسـت)شيخ بهايي( -

 هـر كـه گـويــد كلاغ چـون باز اســت                  نشـــنوندش كه ديــده ها باز اســـت)سعدي( -

 خواهد بود نقشت در ضمير)سعدي( تا روانم هست نامـت بر زبــان دارم روان          تا وجودم هست -

 هر كس از مهُرة مهر تو به نقشي مشغول      عاقبت با همه كج باخته اي يــعني چـــه؟   )حافظ( -

 غـم خويش در زندگي خـور كه خويش        بــــه مـرده نپــردازد از حــرص خويــش        )سعدي( -
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ة ماه فرو ريخته در آب/ شاخه ها دست برآورده آسمان صاف و شب آرام/ بخت خندان و زمان رام/ خوش -

 به مهتاب                                                     )فريدون مشيري(

 وه چه بيگانه گذشتي، نه كلامي نه ســـلامي              نه نگاهي به نويدي، نه اميدي به پيامي -

 )شفيعي كدكني(

 رويين تن             به دستانت به دست آرد، اگر خود پور دستانيبه ملك جم مشو غرّه كه اين پيران  -

 )خواجوي كرماني(

 

 )سعدي(بر هم نزند، گر بزني تير و سنانش  به جفايي و قفايي نرود عاشـــق صــادق            مژه -

 هي معيّري()ربار خاطر نيستم روشن دلان را چون غبار            بر بـــساط سبـزه و گل ساية پروانه ام -

 )يغماي جندقي(مرا زمانه ز يارم به منزلي انداخـت                كه راضي ام به نسيمي كز آن ديار آيد -

 از وادي سپيده پيكي ز ره رسيده                كز هجـرت شـــقايق بازش بود خبرها -

 )سيد حسن حسيني(

 ستان ماند، نه بوي بوستان دارد    )سعدي(خوش آمد باد نوروزي به صبح از باغ پيروزي      به بوي دو -

 شعر داني چيست؟ مرواريدي از درياي عقل        شاعر آن افسونگري، كاين طرفه مرواريد سفت -

 )محمدّ تقي بهار(

 اي دليل دلِ گم گشتــه، خدا را مــــددي        كــه غريــب ار نبــرد ره، به دلالـــت بــرود -

 )حافظ(

 شـودت مـنــظر نــظـــر      زيـن پـس شكي نماند كه صاحـب نظر شويوجــه خـــدا اگر  -

 

 اي بسا شاعر، كه او در عمر خود، نظمي نساخت    وي بسا ناظم، كه او در عمر خود، شعري نگفت -

 )محمدّ تقي بهار(

 مزنم     اولّ كســـي كـــه لاف محبّــت زنـد، مــنگــر تيــغ بركـشـد كــه محبـّــان همــي -
 )سعدي(

 ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد       دل رميــــدة مارا انيس و مونس شد)حافظ( -

 

 براي هريك از انواع جناس از كتاب ادبيات خود مثال بزنيد.-6
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 كارگاه تحليل

 ابيات زير را بخوانيد و آن ها را تقطيع كنيد: -1

 آن چه ناديدني است آن بيني ) هاتف( چشم دل باز كن كه جان بيني                            -

- *** 

 )سعدياي مهر تو در دل ها وي مهر تو بر لبها              وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان ها -

- *** 

 آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا               بي وفا حالا كه من افتاده ام از پا چرا    )شهريار( -

- *** 

 دانيم                     كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم   ) مولوي(بيا تا قدر يكديگر ب -

-  

 در بيت هاي زير نمونه هاي تكرار را بيابيد: -2

 نشين است )سعدي(گوشه گرفتم ز خلق و فايده اي نيست          گوشة چشمت بلاي گوشه -

- *** 

 ديمما چون ز دري پاي كشيديم، كشيديم         اميد ز هر كس كه بريديم، بري -

 دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند         از گوشه بامي كه پريديم، پريديم  )وحشي(

*** 

 در زلف تو بند بود داد دل ما                       در بند كمند بود داد دل ما -

 داد دل ما ) قيصر امين پور(اي داد به داد دل ما كس نرسيد                    از بس كه بلند بود 

*** 

 نه من ز بي عملي در جهان ملولم و بس             ملالت علما هم ز علم بي عمل است)حافظ( -

- *** 

 ي برآويختنـــــــواهي و خون ريختن                  بر اين گونه سختــــاگر جنگ خ -

 لي  )فردوسي(ــــــد با خنجر كابــــــــكه باشن      وار آورم زابلي           ـــــــــــــبگو تا س

 

 در جملات زير انواع سجع را بيابيد و نوع آن ها را مشخص كنيد: -3

 الهي بهشت چون چشم و چراغ است، بي ديدار تو درد و داغ است. -

 .طالب علم عزيز است و طالب مال ذليل -
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 .باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده -

 .و دين بي ملك ضايعملك بي دين باطل است  -

 محبت را غايت نيست از بهر آن كه محبوب را نهايت نيست. -

 .اين دلق موسي است مرقّع و آن ريش فرعون مرصّع -

 در ايام طفوليت متعبد و شب خيز بودم و مولع زهد و پرهيز. -

-  

زش موسيقايي نوع سجع را در واژه هاي زير بنويسيد و به جاي واژة دوم، واژه اي بگذاريد كه بالاترين ار -4

 را در ميان سجع ها داشته باشد:

 ....................  ياد              ........................نام                    

 

 ابيات زير را بخوانيد و به سوالات زير پاسخ دهيد: -5

 امن ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او                 وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ه -

 همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي           همه بيشي تو بكاهي همه كمي تو فزايي -

 همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم           همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي -

 موازنه و ترصيع را در ابيات بالا با ذكر دليل مشخص كنيد. -الف

 چيست؟ تفاوت موازنه با سجع متوازن -ب

 تفاوت ترصيع با سجع متوازي چيست؟-ج

 

 انواع جناس را در ابيات زير مشخص كنيد: -6

 ديدي آن ترك ختا دشمن جان بود مرا               گر چه عمري به خطا دوست خطابش كردم -

*** 

 خوانمـــــــــــــزد استــــــــالاّ كه بري   زم             ـــهر تو نريــــــــهرة مِــــــمن مُ -

*** 

 دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست                چندي به پاي رفتنم و چندي به سر شدم -

*** 

 ايت مي كندـــــدايي ها شكــــــاز ج     نو از ني چون حكايت مي كند               ــــبش -

*** 
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 ان برساني بدان پرياي مرغ اگر پري به سر كوي آن صنم                   پيغــــــــام دوست -

*** 

 چو شد روز رستـــــــم بپوشيد گبر                    نگهبـــــــان تن كرد بر گــــــبر ببر -

*** 

 اگر تو فـــارغي از حال دوستان يارا                     فراغــــــت از تو ميسرّ نمي شود ما را -

*** 

 علمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي          آدمي در علم خاكي نمي آيد به دست            -

*** 

 دار حــــريم حـــــرمت اوستمن كه باشــــــم در آن حرم كه صبا                    پرده -

*** 

 صبا خاك وجود ما را بدان عالي جناب انداز            بود كان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازيم -

*** 

 شيرين درافتادم           كه چون فرهاد بايد شست، دست از جان شيرينممن اول روز دانستم كه با  -
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 فصل چهارم:

 

 تحليل متن كارگاه

 
 

 (: تحليل شعر13درس )

 

 نثر ( :تحليل14درس )
 

 

 

 كارگاه هاي اين بخش، بايد: توجّه:

 باشد. درفشرده ي آموخته هاي پيشين  -

 ن بيابد.بر بنيان روش سنجش و مقايسه ساما -
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 شعر ،1متن  : تحليل13درس 
  راه در انديشيد بازي هــــــروب به                              اد روباهي سحرگاهــــــبه دام افت

  نمــپوستي گازر به  اليــــح دهد                               اد بيند همچنينمـــــــكه گرصي             

  را تن دــافكن فرو جان مـــــزبي                            گه مرده كرد او خويشتن را پس آن              

  تــانگاش كم را روبه يارست نمي                              چو صياد آمد، او را مرده پنداشت 

  كــد مرا نيآي كاره ب او گوش كه                                ريد حالي گوش او ليكــزبن بب               

  گير ،كم گوش يك ايمانده زنده چو                                 به دل ،روباه گفتا : ترك غم گير       

  هم مرا دــــآي كار به او انــــزب                                 امد ،گفت: اين دم ــيكي ديگر بي               

  روباه ناله يك جان مــــبي از نكرد                                  ناگاه  ريد آن مرد،ــــزبانش را ب               

  نيز او دندان يــــهم آيد كار به                                  دگر كس گفت: ما را از همه چيز               

  بكندند دندانش چند سختي به                                     فكندندرنزد دم ،تا كه آهن د                

  زبانم و گوش نه و باش دندان نه                                 : گر بمانم  ااه گفتــــبه دل روب    

  كارست به را رنجي كه روبه دل                                   ستادگر كس آمد و گفت : اختيار

  گاه،آن تيره شد او چشم بر جهان                                      روباه   د از دور،چو نام دل شني    

  سازي حيله كارم به بايد كنون                               گفت : با دل نيست بازيبه دل مي

  ،تير كمان از چون،هم دام از بجست                                بگفت اين و به صد دستان و تزوير 

  است گرفته در حديثش عالم در كه                            حديث دل ، حديثي بس شگفت است 

  دارخبر من از دل نه ازدل، من نه                                   ناپديدار  ،دل من گم شد از من

 انمـــــــنشاني كي بود از دلست                                ود بي نشانمچو دايم از دل خ                

به عنوان مثال: جامعه  .مطالعه كردمي توان آن را از چندين ديدگاه و تحليل هر اثر  ، كالبد شكافيبراي بررسي

ن ديدگاه هاي موجود، و .... اينك از ميا ، ادبيتاريخي، روان شناختيفكري، اخلاقي، محيطي، زباني، شناختي، 

 سه ديدگاه مورد بررسي قرار مي گيرد:

 

 ديدگاه زباني (1

، زبان ويژة خود را دارد. زبان برخي از آثار ساده و همه كس فهم است و برخي ديگر به دليل وجود اثر مكتوبهر 

 پاره اي لغات و اصطلاحات خاص نياز به تعمقّ و تأمّل بيشتري دارد.

و بيگانه، دستوري است. كاربرد لغات فارسي  تركيبات و قواعدو فهم برخي لغات، در گرمتن، فهم زبان    

ش واژه ها در اين ساختمان واژه، روابط معنايي كلمات از قبيل ترادف، تضاد، تضمّن، تناسب و نيز نوع گزين

 شود كه درجة سادگي و دشواري متن، نتيجة آن است.مرحله بررسي مي
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، مشخّصه هاي ويژه اي نيز دارد كه نوشتهها و مختصاّت مشتركي دارند ولي هر ويژگياگر چه آثار در هر دوره، 

 اگر خوانندة متن بتواند با آن ارتباط عميق برقرار كند، قابل تشخيص و شناسايي است.

جهّ وتواند در هر متن به دنبال نكاتي بگردد كه قابل تمتن ارتباط ذهني برقرار كند، مي بتواند بااگر خواننده 

 هاي سبكي هر دورة ادبي، توجهّ به همة موارد و مختصاّت متن، لازم و مفيد است.باشد؛ اگرچه در تعيين ويژگي

 كنيم.آن را از ديدگاه زباني بررسي مي بيت اوّل 5به شعر بالا توجه كنيد. در زير 

 در چيست؟ تفاوت تلفظي روباه و روبه

 رواج داشته است؟ ونه كوتاه كردن كلمات در چه دوره اياين گ

 آيا كاربرد عام داشته و در جامعه آن روز به كار مي رفته يا نه؟ بازي چيست؟ساختمان واژة روبه

 امروزه به جاي اين كلمه چه مي گوييم؟

 سحرگاه از چه ساخته شده است؟

 جايگاه امروزي اين واژه كجاست؟ -حالي: فوراً

احتمالا يك مرحله اين بوده كه پوست حيوان را پس از ان گفت، چرا كلمة گازر را به كار برده است؟ شايد بتو

 دادند.ميكندن به رخت شويي 

 ز: از     ، آن گاه؛آن گه ؛اگر: تخفيف ،گر

شده  صرفه جويي در كلمات است. كه موجب-التزامي و اخباريمضارع دهد: شكل مشترك بين  دومدر بيت 

 است.

 ن تركيب چه مي گوييم؟مرده كرد: امروز به جاي اي سوم،در بيت 

 نهادجا به جايي 

 مرده افكندن: بي ارزش كردن تن خود در برابر جان

 كم انگاشت: دست كم گرفت

 كه ما به جاي يارستن، جرأت كردن به كار مي بريم.سير اين كلمه چگونه است؟-؛يارستن: جرأت كردن

 روباه را دست كم بگيرد.اگر پنداشتن به معناي گمان كردن بگيريم، در آن صورت نمي توانست 

 فعاليت:                    

 .شما بقية ابيات را از نظر زباني بررسي كنيد                  

 

 ديدگاه ادبي  (2

كارگيري عناصر شيوة شاعر در به در اين سطح، آن است. زيبايي هاي ادبيفهم  گام ديگر در بررسي يك اثر،

 سجع، تكرار، آرايي،نايه و نيز مباحث بديع لفظي، واجاستعاره،مجاز و كتشبيه،بيان،نظير، علمزيبايي)مسايل 

 گيرد.و....( مورد بررسي قرار مي مراعات نظير تضاد،ايهام، و...، و بديع معنوي، جناس،
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حال شعر بالا را از ديگاه ادبي بررسي مي كنيم. به چهار بيت اول توجه كنيد:   

 ر،موسيقي حاصل از شع. آورده استروي به جاي نثر به شعر  ،ف خودراي تأثير بهترحردر اين شعر، شاعر ب

كند و در حافظه بهتر مي ماند.را براي ادامة داستان ترغيب مي مخاطب  

 كند. نيز ايجاد موسيقي مي« ينم» قالب شعري آن مثنوي است. در بيت دوم

 را افزايش مي دهد.موسيقي شعر  دارد كه رديف-در بيت سوم،

 كنايه -روبه بازي -رمراعات نظي

 جان و تن: تضاد

 وزن شعر چگونه است؟

 

 فعاليت:                   

 بررسي كنيد. ادبيشما بقية ابيات را از نظر                   

 

 ديدگاه فكري (3

نديشه و فكر خود به كار كلمات و جملات، مصالح و ابزاري هستند كه صاحب هر اثر آن را براي بيان ا

 گيرد.مي

 شعر: انديشه عارفانه است كه مي خواهد بگويد قلب اصلي ترين عضو انسان است.اين انديشه حاكم بر *   
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 13درس  كارگاه تحليل

 زباني، ادبي و فكري بررسي كنيد.ها از سه ديدگاه ابيات زير را بخوانيد و آن 

 تواندر طلب طعمه پر و بال بياراس                                  هوا خاستبه روزي ز سر سنگ عقابي 

 امروز همه روي زمين زير پر ماست                                       بر راستي بال نظر كرد و چنين گفت

 اي اندر ته درياستبينم اگر ذرهمي                                         بـر اوج فلك چون بپرم از نظـر تــيز

 جنبيدن آن پشه عيان در نظر ماست                                          ر سر خـاشاك يكي پشه بجنبدگر ب

 بنگر كه ازين چرخ جفا پيشه چه برخاست                                       بسيار مني كـرد و ز تقدير نترسيد

 تيري ز قضاو قدر انداخت بر او راست                                      ناگـه ز كـمينگاه يكي سـخت كماني

 وز ابر مر او را بسوي خاك فرو كاست                                   بـر بـال عـقاب آمـد آن تير جـگر دوز

 تسگاه پر خويش گشاد از چپ و از راوان                                    بر خـاك بيفتاد و بغلـتيد چو ماهي

اين تيزي و تندي و پريدنش كجا خاست                                گفتا عجبست اينكه ز چوبست و ز آهن  

 گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست                                كرد و پر خويش بر او ديدچون نيك نگه

 ناصرخسرو

*** 

 باد خنك از جانب خوارزم وزان است                        خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است

 گويي به مثل پيرهن رنگ رزان است                      آن برگ رزان بين كه بر آن شاخ رزان است

 كاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار                      دهقان به تعجب سر انگشت گزان است

 دنه هيچ بيارامد و نه هيچ بپاي                             نه بيايددهقان به سحرگاهان كز خا

 چندانكه به گلزار نديده است و سمن زار                      گل بيند چندان و سمن بيند چندان

 منوچهري

*** 

 دنگنج جهان اندر جمالت ةوآواز                            جانا شعاع رويت در جسم و جان نگنجد

 وصفت چگونه گويم كاندر زبان نگنجد                             وصلت چگونه جويم كاندر طلب نيايد

 زيرا كه راه كويت اندر نشان نگنجد                               هرگز نشان ندادند از كوي تو كسي را

 در زمان نيايد هم در مكان نگنجد هم                              آهي كه عاشقانت از حلق جان برآرند

 دل در حساب نايد جان در ميان نگنجد                             آنجا كه عاشقانت يك دم حضور يابند

 از دل اگر برآيد در آسمان نگنجد                                اندر ضمير دلها گنجي نهان نهادي

 (غزليات عطار)زيرا كه وصف عشقت اندر بيان نگنجد                عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد  
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 *** 

 در راه بلا تعب كشيدم                                      كو صبح كه بار شب كشيدم

 از موكب غم شغب كشيدم                                     صبرم نكشيد تا سحر زآنك

 من تا به سحر عجب كشيدم                                  جان هم نكشد به حيله تا روز

 تا صبح بدين سبب كشيدم                                     زنده به اميد صبح ماندم

 آنكه مي طرب كشيدمبي                                    دارم ز خمار چشم ميگون

 اين درد سري كه شب كشيدم                                 صبحا به گلاب ژاله بنشان

 كز آتش دل لهب كشيدم                                بر چرخ كمان كشيدم از دل

 هر چند كمان به چپ كشيدم                                تيرم همه بر نشانه شد راست

 به سوي لب كشيدمكز سينه                                     پر آبله شد لبم ز بس تف

 اين عذر نهم كه تب كشيدم                                     گويند لب تو را چه افتاد

 اكنون قدم از طلب كشيدم                                    كردم طلب و نيافتم اهل

 يدمبر عالم بوالعجب كش                                     وار خط واخواستخاقاني

 خاقاني

*** 

   كرد بر آن ضعيف زوريمي                                                 كبكي به دهن گرفت موري

   كي كبك تو اين چنين نداني                                                    زد قهقهه مور بيكراني

   كاين پيشه من نه پيشه تست                                        شد كبك دري ز قهقهه سست

   مور كرد خالي   منقار ز                                             چون قهقهه كرد كبك حالي

   شك نه كه شكوه ازو شود فرد                                       هر قهقهه كاين چنين زند مرد

 ... در خورد هزار گريه بيش است                                   خنده كه نه در مقام خويش است

 نظامي

*** 

 بگفت از دار ملك آشنايى                                  نخستين بار گفتش كز كجايى

 بگفت انده خرند و جان فروشند                                 بگفت آنجا به صنعت در چه كوشند

 بازان اين عجب نيستبگفت از عشق                       وشى در ادب نيستبگفتا جان فر

 گويى من از جانبگفت از دل تو مى                                 سانبگفت از دل شدى عاشق بدين
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 بگفت از جان شيرينم فزونست                       بگفتا عشق شيرين بر تو چونست

 بگفت آرى چو خواب آيد كجا خواب                           چو مهتاببگفتا هر شبش بينى 

 بگفت آنگه كه باشم خفته در خاك                           بگفتا دل ز مهرش كى كنى پاك

 بگفت اندازم اين سر زير پايش                                 بگفتا گر خرامى در سرايش

 بگفت از دوستان نايد چنين كار                               ربگفتا دوستيش از طبع بگذا

 بگفت از جان صبورى چون توان كرد                            بگفتا رو صبورى كن در اين درد

 تر چه كارستبگفت از عاشقى خوش                                بگفت از عشق كارت سخت زارست

 جان شيرينبگفتا چون زيم بى                               ق شيرينبگفت از دل جدا كن عش

 نيامد بيش پرسيدن صوابش                            چو عاجز گشت خسرو در جوابش

 (نظامي گنجوي )خسرو و شيرين

*** 

 بدين جايگه گفتن اندرخورد                               -نون اي خردمند وصف خرد ك

 كه گوش نيوشنده زو برخورد                                -تا چه داري بيار از خرد  كنون

 ستايش خرد را به از راه داد                               -خرد بهتر از هر چه ايزد بداد 

 يخرد دست گيرد به هر دو سرا -                                    خرد رهنماي و خرد دلگشاي 

 وزويت فزوني وزويت كميست                                     -ازو شادماني وزويت غميست 

 نباشد همي شادمان يك زمان                                 -خرد تيره و مرد روشن روان 

 ردكه دانا ز گفتار از برخو                                   -چه گفت آن خردمند مرد خرد 

 ي خويش ريشدلش گردد از كرده                                  -كسي كو خرد را ندارد ز پيش 

 همان خويش بيگانه داند ورا                                     -هشيوار ديوانه خواند ورا 

 ببند گسسته خرد پاي دارد                              -ازويي به هر دو سراي ارجمند 

 چشم شادان جهان نسپريتو بي                                -خرد چشم جانست چون بنگري 

 ) فردوسي(
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 نثر ،2متن  : تحليل14درس 
گيرد؛ اما در تحليل داستان ادبي و فكري مورد بررسي قرار مي قبلاً ديديم كه براي تحليل متن سه حوزة زباني،

ياد شده، به عناصر داستان مانند: زاويه ديد، شخصيت پردازي و تعليق، گره افكني، بايد دقت شود كه جز موارد 

  گره گشايي نيز توجه شود.

 كشمكش -1

 گره افكني -6

 نقطه اوج -3

 گره گشايي -4

 داستان زير را با هم مي خوانيم و عناصر داستان را در آن مشخص مي كنيم:

 

هزار تومان خريده بود. البته امروز ديگر خانْه هشتاد و  لفتح خان آشناي ما، يك خانه به هشتاد و پنجاابو»     

بت باشد، ولي دوستان و بستگان او اين حرف ها را نمي ــــپنج هزار توماني چيزي نيست كه قابل صح

مي خواستند. ابولفتح خان، سور به معني واقعي نداد اما يك روز ده پانزده نفر از آشنايان و « سور» دند و ـفهمي

بَبي و نسََبي را براي صرف چاي و شيريني به خانه جديد دعوت كرد. همان طور كه حدس مي زنيد، بستگان سَ

بنده هم جزء اين عده بودم. چون مهماني به مناسبت خريد خانه بود، طبعاً تمام مدت، صحبت در اطراف خانه 

زنش، شمس المولوك مي گفتند  دور مي زد. يكي يكي مهمانان را در اتاق ها گردش مي دادند و ابوالفتح خان و

و تكرار مي كردند: اين خانه را مجبور شديم بخريم وگرنه خانه شش هفت اتاقي براي ما كم است. يك خانه 

 رفتيم بخريم به صد و چهل هزار تومان، ولي حيف كه يك روز زودتر خريدندش.

مي دادند و هشتاد و پنج هزار  سخن خواهر زنش از دارايي خود دادِدر همان موقعي كه صاحبخانه و زن و     

تومان را دونِ شأن خود مي دانستند، ناگهان دختر ابوالفتح خان با عجله وارد شد و در گوش مادرش چيزي 

 گفت.

شمس الملوك آهسته موضوع را با شوهر و خواهر خود در ميان گذاشت، رنگ از روي آنها پريد. به فاصله يك    

د. من حس كردم كه يك واقعه غير عادي اتفاق افتاده است. چون پسر ابوالفتح خان دو دقيقه هر سه بيرون رفتن

 كه با من ميانه خوبي دارد، كنارم نشسته بود، ماوقع را از او پرسيدم سر را جلو آورد و آهسته گفت:

ان خريده با تو كه رودروايسي ندارم. مامان و آقاجان به همه گفته اند: خانه را به هشتاد و پنج هزار توم -

اند، در صورتي كه كمتر از اين خريده اند. عمه جان مامانم موقع معامله تصادفاً توي محضر بوده و 

فهميده كه خانه را چقدر خريده اند. آقاجان و مامان خيلي سعي كرده بودند كه عمه جان بو نبرد 

ها را روي آب مي اندازد است كه اگر بيايد، پته آن  اين جا هستند، چون به قدري فضول امشب عده اي
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و حالا علت ناراحتي آقاجان و مامان اين است كه خبر شده اند عمه جان از سرِ خيابان به طرف خانه ما 

 مي آيد.

 ممكن نيست از او خواهش كنند كه ... -

د كه ما قصد حرف ها بدهكار نيست  و اگر بفهمنصلاً گوشش به اين اتو عمه جان را نمي شناسي،  -

 قيمت حقيقي خانه را داريم، مطلب را پشت راديو مي گويد...پنهان كردن 

در اين موقع در باز شد و يك پيرزن هفتاد و چند ساله ي زبر و زرنگ ولي بدون دندان با رويري سفيد وارد      

شد و بعد از سلام و عليك گرم با همه، و بوسيدن اكثريت حُضّار، نشست و شروع به خوردن شيريني كرد و با 

ن پُر، از اين كه دعوتش نكرده بودند و خودش خبر شده بود، گله كرد. رنگ روي شمس الملوك مثل گچ ده

 ديوار شده بود.

عمه جان گفت: مرا بايد زودتر از همه دعوت مي كرديد، چون من وقتي توي محضر سند را مي نوشتيد حاضر    

 و ... بود

 م گفتند:شمس الملوك و خواهرش ميان حرف او دويدند و با ه

 عمه جان چرا شيريني ميل نمي فرماييد؟ -

خلاصه، مدتي دو زن بيچاره آرانم و قرار نداشتند، دائماً مواظب عمه جان بودند. چون زن سالخورده پرحرف، هر 

شيد، حتي يك بار بلامقدمه با دهن پر گفت: خانه به اين ك مطلبي عنوان مي شد، صحبت را به موضوع خانه مي

 قيمت...

چاره خواهر سمس الملوك از فرط دستپاچگي حرفي پيدا نكرد كه صحبت او را قطع كند، شروع به دست بي   

مي خواند؟ « مبارك ياد!» كرد. عمه جان با تعجب پرسيد كه چرا « انشاء الله مبارك باد!» زدن و خواندن: 

 شمس الملوك و خواهرش نگاهي به هم كردند، شمي الملوك گفت:

 دانيد كه دختر برادر ابول را همين روزها نامزد مي كنند؟عمه جان مگر نمي  -

عمه جان از طرح مسءله قيمت خانه موقتاً منصرف شد ولي ميزبانان ديگر به مهمانان توجهي نداشتند و تمام 

فكرشان اين بود كه جلوي زبان عمه جان را بگيرند. ولي عمه جان يك جمله در ميان به طرف مسأله قيمت 

 برد. شمس الملوك بعد از چند لحظه مشاوره زير گوشي با خواهرش گفت: خانه حمله مي

 راستي عمه جان! شما حمام خانه را نديده ايد... -

 الله حمام داره؟ زمينش هم گرم مي شه؟به به، ماشا -

 بعله ... الان هم گرمه، اگر بخواهيد سر و تن ليف بزنيد هيچ مانعي ندارد... -

مه جان را راضي كردند به حمام برود. وقتي از اتاق خارج شد، ميزبان هاي ما نفس بعد از يك ربع اصرار، ع      

 راحتي كشيدند و دوباره مهماني جريان عادي خود را بازيافت. من به فكر فرو رفتم...
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شته افكارم را پاره كرد. تقاضا داشت كه يك نفر برود و پشت او را رصداي فرياد عمه جان از نقطه دوردستي      

واهر شمس الملوك با دستور سريّ و اكيد معطل كردن عمه جان در حمام، خليف بزند. بعد از چند دقيقه 

ل بودند، عمه خان و زنش به پُز دادن مشغو غرولندكنان از اتاق بيرون  رفت. نيم ساعت بعد، وقتي دوباره ابوالفتح

يل است به خانه برگردد. اشتند كه ماجان با صورت سرخ مثل لبو وارد اتاق شد. به زور توي دهان او گذ

خان از جا پريد و رفت از خيابان يك تاكسي دم خانه آورد. در تمام مدت غيبت او زن و خواهرزنش براي ابوالفتح

منصرف كردن عمه جان از صحبت قيمت خانه، هزار جور پرت و پلا گفتند و تمان اخبار تازه و كهنه تصادفات و 

زنامه را براي او نقل كردند. وقتي تاكسي حاضر شد، عمه جان را با سلام و صلوات خودكشي هاي مندرج در رو

بلند كردند. از همه خداحافظي  كرد. ميزبانان ما نشستند و نفس راحتي كشيدند. ابوالفتح خان، عرق را از 

نجره را باز پيشاني پاك كرد. چند لحظه بعد، عمه جان از توي حياط شمس الملوك را صدا زد، شمس الملوك پ

 كرد. 

عمه جان فرياد زد: راستي شمسي جان ، سنگ پا افتاد تو چاهك حمام، دنبالش نگرديد...بدهيد درش  -

 بياورند، بعد يك پنجره سيمي هم روي اين سوراخ بگذاريد...

 چشم عمه جان، همين فردا مي دهيم درستش كنند، چشم ... -

كه قيمتي نداره، شما كه پنجاه و هفت هزار تومان عمه جان فرياد زد: آره ننه جون يك پنجره سيمي  -

  ...«اين خونه را داديد، اين سه چهار تومان هم روي آن 

 «ايرج پزشكزاد

 عناصر داستان:

 زاويه ديد در اين داستان اول شخص است.

شخصيت هاي اين داستان به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم مي شوند. شخصيت هاي اصلي: ابوالفتح خان، 

 شخصيت هاي فرعي: پسر ابوالفتح خان، راوي و مهمانان.واهر زن ابوالفتح خان و عمه جان.الملوك، خ شمس

كشمكش: در اين داستان كشمكش از زماني آغاز مي شود كه عمه جان وارد خانة برادر زادة خود مي شود و 

آن كه او را به زور راهي آن ها براي فاش نشدن قيمت اصلي خانه به هر حيله اي متوسل مي شوند. از جمله 

 حمام مي كنند تا خيالشان از بابت رازي كه او مي داند، آسوده باشد.

 گره افكني: زماني است كه عمه جان وارد منزل شمس الملوك مي شود.

نقطة اوج: وقتي است كه عمه جان از حمام بيرون مي آيد و اعضاي خانواده او را به زور بيرون مي كنند. در 

ا خيالشان از اين بابت راحت راحت است كه ديگر آبرويشان پيش ميهمانان نمي رود؛ اما عمه جان ادامه آنه

 بازگشته و به بهانة نداشتن توري روي چاهك حمام قيمت خانه را بلند مي گويد.

 گره گشايي: پس از افشاي راز مبلغ خريد خانه، گره داستان نيز باز مي شود.
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 كارگاه تحليل نثر:

 را در سه حوزة زباني، ادبي و فكري تحليل كنيد. حكايت زير -1

طاوسي و زاغي در صحن باغي فراهم رسيدند و عيب و هنر يكديگر را ديدند. طاوس با زاغ گفت: اين » 

اي توست، لايق اطلس زركش و ديباي منقّش من است. همان كه آن وقت كه از 1موزه سرخ كه در 

ايم در پوشيدن موزه غلط كرده ايم. من موزه كيمخت  شب تاريك عدم به روز روشن وجود مي آمده

 پوشيده ام و تو موزه اديم سرخ مرا.سياه تو را 

زاغ گفت: حال برخلاف اين است؛ اگر خطايي رفته است، د رپوشش هاي ديگر رفته است. باقي خلعت 

اي و من سر از  آلودگي، تو سر از گريبان من بر زدههاي تو مناسب موزة من است؛ غالباً در آن خواب

 گريبان تو.

در ان نزديكي كشََفي سر به جيب مراقبت فرو برده بود و آن مجادله و مقاوله را مي شنود. سر برآورد 

كه: اي ياران عزيز و دوستان صاحب تميز! اين مجادله هاي بي حاصل را بگذاريد و از اين مقاوله بلاطائل 

س نداده و زمام همه مرادات در كف يك كس ننهاده. دست بداريد؛ خداي تعالي همه چيز را يه يك ك

هيچ كس نيست كه وي را خاصه اي داده كه ديگران را نداده است و در وي خاصيتي نهاده كه در 

 «.ديگران ننهاده، هر كس را به داده خود خُرسند بايد بود و به يافته خشنود

 بهارستان جامي

 

 ان را در آن معلوم كنيد.داستان كوتاه زير را بخوانيد و عناصر داست -6

فرمانروايي كه مي كوشيد تا مرزهاي جنوبي كشورش را گسترش دهد، با مقاومتهاي سرداري محلي مواجه »    

شد و مزاحمتهاي سردار به حدي رسيد كه خشم فرمانروا را برانگيخت و بنابراين تعداد زيادي سرباز را مامور 

به اسارت نيروهاي فرمانروا درآمدند و براي محاكمه و مجازات به  دستگيري سردار كرد. عاقبت سردار و همسرش

اي سردار، »پايتخت فرستاده شدند. فرمانروا با ديدن قيافه سردار جنگاور تحت تاثير قرار گرفت و از او پرسيد: 

 «اگر من از گناهت بگذرم و آزادت كنم، چه مي كني؟

بگذري به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمانبردار تو خواهم اي فرمانروا، اگر از من »سردار پاسخ داد:      

 «.بود

 «و اگر از جان همسرت در گذرم، آنگاه چه خواهي كرد؟»فرمانروا پرسيد:    

 «!آنوقت جانم را فدايت خواهم كرد»سردار گفت:     

ا بخشيد بلكه او را به عنوان فرمانروا از پاسخي كه شنيد آنچنان تكان خورد كه نه تنها سردار و همسرش ر   

 .استاندار سرزمين جنوبي انتخاب كرد
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آيا ديدي سرسراي كاخ فرمانروا چقدر زيبا بود؟ دقت كردي »سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسيد:    

 «صندلي فرمانروا از طلاي ناب ساخته شده بود؟

 «.ردمراستش را بخواهي، من به هيچ چيزي توجه نك»همسر سردار گفت:    

 «پس حواست كجا بود؟»سردار با تعجب پرسيد:    

به چهره مردي نگاه  .تمام حواسم به تو بود»همسرش در حالي كه به چشمان سردار نگاه مي كرد به او گفت:    

 «!مي كردم كه گفت حاضر است به خاطر من جانش را فدا كند

 

دبي و فكري( تحليل كنيد و عناصر داستان را در داستان كوتاه زير را از نظر حوزه هاي سه گانه) زباني، ا -3

 ان بيابيد.

يرمردي ضعيف و رنجور تصميم گرفت با پسر و عروس و نوه ي چهارساله اش زندگي كند.دستان پيرمرد پ»   

 .لرزيد چشمانش تار شده بود و گام هايش مردد و لرزان بود مي

هر شب براي خوردن شام دور هم جمع مي شدند اما دستان لرزان پدربزرگ و ضعف  خانواده اعضاي   

چشمانش خوردن غذا را برايش مشكل مي ساخت.نخود فرنگي ها از توي قاشقش قل مي خوردند و روي زمين 

عروسش از آن همه ريخت  مي ريختند.يا وقتي ليوان را مي گرفت شير از داخل آن به روي ميز مي ريخت.پسر و

 .و پاش كلافه شدند

پسر گفت بايد فكري براي پدربزرگ كرد.به قدر كافي ريختن شير و غذا خوردن پر سروصدا و ريختن غذا بر     

روي زمين را تحمل كرده ام.پس زن و شوهر براي پير مرد در گوشه اي از اتاق ميز كوچكي قرار دادند.در آنجا 

ذايش را مي خورد.در حالي كه ساير اعضاي خانواده سر ميز از غذايشان لذت مي بردند و از پير مرد به تنهايي غ

 .آنجا كه پيرمرد يكي دو ظرف را شكسته بود حالا در كاسه اي چوبي به او غذا مي دادند

گهگاه آنها كه چشمشان به پيرمرد مي افتاد و متوجه مي شدند همچنان كه در تنهايي غذا مي خورد    

انش پر از اشك است. اما تنها چيزي كه اين پسر و عروس به زبان مي آوردند تذكرهاي تند و گزنده بود كه چشم

 .موقع افتادن چنگال يا ريختن غذا به او مي دادند

ساله شان در سكوت شاهد تمام آن رفتارها بود. يك شب قبل از شام مرد جوان پسرش را چهاراما كودك     

 :اي چوبي ديد كه روي زمين ريخته بود.پس با مهرباني از اوپرسيدسرگرم بازي با تكه ه

 پسرم داري چي مي سازي؟

پسرك هم با ملايمت جواب داد:يك كاسه ي چوبي كوچك. تا وقتي بزرگ شدم با اون به تو و مامان غذا بدم.و 

 «.بعد لبخندي زد و به كارش ادامه داد
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 مناجات

 

 وي به ابد زنده و فرسوده ما                                           بوده مــــــااي به ازل بوده و نا         

 چون در تو حلقه به گوش توايم يم                                      حلقـــه زن خانه به دوش توا           

 ايم نوازندهــــــــجز تو نداري                                             ايطمعيم از همه سازنــدهبي           

 هم تو ببخشاي و ببخش اي كريم                                        همه اميد و بيم از پي تست اين

 مگر تو براني به كه روي آوريـــــ                                  چاره ما ســـاز كه بي داوريــم                  

 من كه و تعظيم جلال از كجا                                          دل ز كجا وين پر و بال از كجا           

 دل به چه گستاخي ازين چشمه خورد                                   جان به چه دل راه درين بحر كرد  

 هم تو بيامرز به انعـــــام خويش                                 چون خجليم از سخن خام خويش            

 هم به اميد تو خداي آمديم                                       پيش تو گر بي سر و پاي آمديم            

 گانچـــاره كن اي چاره بيچاره                                      يارشو اي مونــــس غمخوارگان           

 گر ننوازي تو كه خواهد نواخت                                    جز در تو قبله نخواهيم ساخت

 ايمچاره ما كن كه پناهنــــده                                    ايمدرگذر از جرم كه خواننده              

 نظامي) مخزن الاسرار(
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 )ناقص(فهرست منابع

 به تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: آگاه  ، محمد بن منور،في مقامات الشيخ ابي سعيد وحيدلتّرااسرا

 الهي نامه، عطار نيشابوري، فريدالدين، به تصحيح محمد رضا شفيعي كدكني، تهران: 

 بهار، محمدتقي، سبك شناسي يا تاريخ تطوّر نثر فارسي، تهران: زوار،

 .1374من، به كوشش اسماعيل حاكمي. تهران: اطلاعات، بهارستان، جامي، عبدالرح

 مقالة، قزويني، محمد،بيست 

 .1372تاريخ ادبيات پيش از اسلام، تفضلي، احمد، به كوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن، 

 .1354تاريخ ادبيات ايران، ريپكا، يان، ترجمة عيسي شهابي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

 .1386تهران: فردوس،ر ايران، صفا، ذبيح الله، تاريخ ادبيات د

 .1340تاريخ ادبيات ايران، همايي، جلال الدين، تهران: كتاب فروشي فروغي، 

 .1335تاريخ ادبي ايران، براون، ادوارد، ترجمة علي پاشا صالح، تهران: ابن سينا، 

 تاريخ بلعمي،

 تاريخ سيستان،

 .1327يب يغمايي، تهران: توس، طبري، محمدبن جرير، ترجه حبتفسير طبري، 

تصحيح علامه محمد قزويني. شرح لغات محمد معين. چهارمقاله، نظامي عروض سمرقندي، احمدبن علي، 

 .1376تهران: جامي، 

به تصحيح محمدتقي مدرس رضوي، تهران: انتشارات دانشگاه  ، سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم،الحقيقهحديقه

 .1329تهران، 

 ، شفيعي كدكني، محمدرضا، تهران: قطره، ينخسرو و شير

 .1394به اهتمام پرويز بابايي، تهران: نگاه،  ديوان اشعار، انوري ابيوردي،

 .1370ديوان شعار، حافظ شيرازي، شمس الدين محمد، تصحيح محمد غزويني و قاسم غني، تهران: زوار، 

 .1357زوّار،  ديوان اشعار، خاقاني شرواني، دكتر ضياالدين سجادي، تهران:

 .1373سمرقندي، ابو عبدالله جعفربن محمد، نسخة سعيد نفيسي، تهران: نگاه،  ديوان اشعار، رودكي

    تصحيح ديوان اشعار، عطار نيشابوري، 

 ديوان اشعار، فرخي سيستاني

 .1375، دبيرسياقي، محمد، تهران: زوّار، ديوان اشعار، منوچهري دامغاني

 به كوشش مهدي محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ديوان اشعار، ناصرخسرو،

 . 1374سبك شناسي شعر، شميسا، سيروس، تهران: فردوس، 
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 .1377سبك شناسي نثر، شميسا، سيروس، تهران: ميترا، 

 .1396تهران: مژگان، ، سفرنامه، ناصرخسرو

 .1381شاهنامه، فردوسي، ابوالقاسم، به كوشش سعيد حميديان. تهران: قطره، 

 .1322صور خيال در شعر فارسي، شفيعي كدكني، محمدرضا. تهران: آگاه، 

 .1372يرصادقي، جمال، تهران: سخن، عناصر داستان، م

 .1386تهران: پايا، فنون ادبي، احمدنژاد، كامل، 

 . 1324فنون بلاغت و صناعات ادبي، جلال الدين همايي، تهران: توس، 

المعالي كيكاوس بن اسكندر، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهران: علمي و قابوس نامه، قابوس بن وشمگير، عنصر

 .1386فرهنگي، 

كليات سعدي، سعدي شيرازي، ابوعبدالله شرف الدين مصلح، مقدمه و شرح حال از محمد علي فروغي، عباس 

 .1371اقبال آشتياني. تهران: جاودان، 

 ،كليات سوگنامة عاشورايي، فدايي مازندراني، ميرزا محمود

 .1373كليله و دمنه، نصرالله منشي، نصراله بن محمد. تصحيح و توضيح مجتبي مينوي. تهران:اميركبير، 

 گرشاسبنامه، اسدي طوسي

 مثنوي معنوي، مولوي، جلال الدين محمد، 

 .1327محمد روشن. تهران: نشر نو،  مرزبان نامه، وراويني، سعدالدين، به تصحيح

 .1328تهران: آگاه، درضا، موسيقي شعر، شفيعي كدكني، محم

 .1393تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: سخن، ، ، فريدالدينمنطق الطير، عطار

 .1382نگاهي تازه به بديع، شميسا، سيروس، تهران: ميترا، 

 


